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جشن
 سه میلیاردی اینستاگرام

سیاستی که ناجی آب نبود صعود تاریخی اینستاگرام به جایگاه دوم پرکاربرترین شبکه 
اجتماعی جهان با عبور از سه میلیارد کاربر فعال

روایت معکوس گلخانه‌ها در کشاورزی ایران
 که ناترازی انرژی و آلودگی‌ها را تشدید می‌کند

صحنه‌‌ دو رنگ
به بهانه نمایش خون‌نگار

گفت‌وگو با سیدمحمدرضا خردمندان درباره 
تازه‌ترین فیلم اجتماعی‌اش، »ناتورِ دشت«

سلاحی که همه   می‌خواهند

درباره پهپادهای شاهد ایرانی که به دلیل هزینه پایین
 و برد بلند مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفته است

کشورهای غربی با مشاهده اثرگذاری پهپادهای ایرانی، 
به تقلید و طراحی نمونه‌های مشابه روی آوردند تا 

عقب‌ماندگی خود را جبران کنند

نمایشی که جسارت و ابتکار دارد، اما تضاد میان ژانرها 
و هماهنگی صحنه، گاهی تجربه تماشاگر را به چالش 

می‌کشد

   گزارش

وقتی پاییز آرام‌آرام چتر رنگین خود را بر فراز شــمال 
ایران می‌گسترد، کوچ باشکوه پرندگان مهاجر به تالاب 
بین‌المللی میانکاله آغاز می‌شود. اینجا در جنوب شرقی 
دریای خزر، هر سال با وزیدن نخستین بادهای سرد، 
میلیون‌ها پرنده از دورترین سرزمین‌ها پرواز می‌کنند 
تا به خانه امن‌شان برسند. خانه‌ای که زیستگاه طبیعی 
این پرندگان به شمار می‌رود و بخشی از حافظه و هویت 

زیست‌محیطی ایران را تشکیل می‌دهد.
آســمان تالاب میانکاله این روزها پــر از بال‌زدن‌های 
بی‌وقفه اردک‌ها، فلامینگوها و چنگره  شــده اســت. 
زمزمه پرندگان در ساحل‌های پوشیده از سازیل و انار 
وحشی، نوید شروع زندگی دوباره‌ای است که در پس 
هر کوچ نهفته است. ذخیره‌گاهی که در تلاقی زمین و 
دریا، حیات را برای پرندگان و مردمان منطقه به ارمغان 

می‌آورد.
حالا که نخستین دســته‌های پرندگان مهاجر بر فراز 
تالاب میانکاله فرود آمده‌اند، نگاه‌ها دوباره به اهمیت 
حفاظت از این گنجینه جهانی دوخته شده است. حضور 
پرندگان مهاجر یادآور این حقیقت است که میانکاله 
نه‌فقط یک منظره چشم‌نواز، بلکه یک زیست‌بوم حیاتی 
است که چرخه حیات دریای خزر و معیشت هزاران نفر 

از مردم محلی را به هم پیوند می‌زند. 
میانکاله از لحاظ موقعیت جغرافیایی در جنوب شرقی 
دریای خزر و حوزه شهرستان‌های بندرترکمن، بندرگز، 
نوکنده و بهشــهر از ۶۰ کیلومتر طول و حداکثر ۱۲ 
کیلومتر عرض برخوردار بوده و دارای امتداد شــرقی 

- غربی است.
ثبت خلیج گرگان در ســال ۱۳۵۴ بــه همراه تالاب 
میانکاله و »لپو زاغمرز« در اســتان مازندران به‌ عنوان 

نخستین مجموعه تالاب بین‌المللی جهان در فهرست 
تالاب‌های کنوانسیون رامســر ثابت کرد این خلیج و 
نواحی اطراف آن یک مجموعه ارزشمند زیست ‌محیطی 
اســت که علاوه بر حفظ چرخه زیست دریای خزر در 
معیشــت جوامع محلی که حدود ۵۰۰ هــزار تا یک 
میلیون نفر از جمعیت منطقه تحت تاثیر مستقیم خلیج 
گرگان هستند، اثرگذاری مستقیم دارد. تالاب میانکاله 
از دهستان میانکاله در شهرستان بهشهر تا آشوراده در 
استان گلستان وسعت دارد و این منطقه به دلیل داشتن 
پهنه آبی مناســب با ذخایر غذایی غنی و آبزیان همه 
ساله پذیرای بیش از ۳۰ تا ۴۰ گونه از پرندگان مهاجر 
زمستان گذران و بیش از ۱۰۰ گونه از پرندگان بومی 

آبزی و کنارآبزی است.
این تالاب با داشتن پناهگاه حیات وحش به مساحت 
حدود ۲۲ هزار هکتار در حوزه مازندران و تنوع گیاهی 
از جمله درختان سازیل و انار وحشی که تغذیه برخی 
پرندگان را تشکیل می‌دهد توانست بیش از ۵۰۰ گونه 
جانوری را در خود جای دهد و به نوعی بهشت پرندگان 
استان نام بگیرد و با این تنوع زیستی به عنوان یکی از 
ذخیره‌گاه‌های زیست کره جهان از سوی سازمان‌های 

جهانی حفاظت از محیط زیست قرار گرفت.

  سرخوشی پرندگان در میانکاله
تالاب میانکاله را باید بهشت پرندگان و پرنده نگری نام 
نهاد. سی و ششمین تالاب ثبت شده دنیا و نخستین 
تالاب ثبت شده در کنوانسیون تالاب‌های بین‌المللی 
رامســر و یکی از ۶۵۰ ذخیرگاه زیســت کره جهان با 
۴۸ هزار هکتار وسعت در شــرق استان مازندران و در 
همجواری با استان گلســتان واقع شده است و سالانه 

۱۳۰ گونه از پرندگان مهاجر را با جمعیت حدود ۱.۵ 
میلیون بال میزبانی می‌کند.

بنا برآمار اداره حیات وحش محیط زیســت مازندران 
بیشتر از صدها گونه از پرندگان مهاجر بومی و غیر بومی 
به تالاب‌ها و آبگیرهای این استان کوچ زمستانی دارند.

اکوسیستم‌های آبی غنی مازندران به دلیل بهره‌مندی 
از شرایط مطلوب، هر ســاله با فرا رسیدن فصل سرما 
زیســتگاهی امن و گســترده برای حضور و زمستان 
گذرانی پرندگان مهاجری است که پس از سپری کردن 

مسافت‌های طولانی در این زیستگاه‌ها فرود آمده‌اند.
تالاب‌ها و زیستگاه‌های آبی مازندران یکی از زیباترین 
جاذبه‌های طبیعی این اســتان هستند که با ظرفیت 
قابل توجه اکوسیستمی در این استان علاوه بر اینکه 
زیبنده جلوه‌های گردشگری به شمار می‌روند، با توجه 
به شرایط مناسب زیست، هر ساله با شروع فصل سرما 
مامنی دلپذیر برای پرندگان مهاجر به شمار می‌روند 
و با آغوشی باز پذیرای جمعیت ده‌ها هزار قطعه‌ا‌ی از 

پرندگان هستند.

  سیرابی تالاب‌های مازندران
از سویی بارش‌های باران در روزهای اخیر پایان آبیاری 
برای کشت رتن و کشت دوم برنج زمینه‌ای برای جان 
گرفتن دوباره رودخانه‌های این خطه از شمال شد و در 
شرایط فعلی ورودهای آب به تالاب‌های مازندران بیشتر 
از هفته‌های گذشته شــد که همه این موارد زمینه‌ای 
برای جان گرفتن دوباره آب بندان‌ها و تالاب‌های این 

استان را فراهم کرد.
مازنــدران دارای دو تــالاب بین‌المللــی میانکاله و 
فریدونکنار و چندین تالاب و آبگیر محلی چون ساهون، 

لپو و پلنگان، ولشت، استخرپشت، گل‌پل، خضر نبی، 
شورمست، دریوک، سراندون و بالندون، گز و کندوچال 

است.
    میانکاله، زیستگاهی به وسعت حیات وحش جهان

علی‌اکبر فدایی، رئیس ذخیره‌گاه و پناهگاه حیات‌وحش 
میانکاله می‌گوید: نخســتین گروه از پرندگان مهاجر 
شــامل گونه‌هایی مانند اردک، فلامینگو و چنگر وارد 
تالاب میانکاله شــده‌اند که پیش‌بینی می‌شود اواخر 

آذرماه به اوج خود برسند.
وی می‌افزاید: پیش‌بینی می‌شــود طی ماه‌های آینده 
شــاهد افزایش مهاجرت پرندگان باشیم و اوج حضور 

آن‌ها در اواخر آذرماه خواهد بود.
رئیس ذخیره‌گاه و پناهگاه حیات‌وحش میانکاله با تأکید 
بر اینکه تالاب میانکاله تنها یک منظره زیبا نیست، بلکه 
خانه‌ای امن و منبع تغذیه‌ای برای بسیاری از پرندگان 
بومی و مهاجر است، اظهار کرد: این تالاب به‌ویژه برای 

پرندگان آبزی و کنارآبزی اهمیت حیاتی دارد.
فدایی نقش مردم را در حفظ ســامت تالاب بســیار 
مهم دانســت و تصریح کرد: هرگونه آلودگی، تخریب 
زیســتگاه یا تغییر در منابع آبی تالاب، زندگی هزاران 
پرنده را به خطر می‌اندازد. وی خاطرنشان کرد: پرندگان 
مهاجر بخش بزرگــی از جمعیت پرندگان این منطقه 
را تشکیل می‌دهند و بقای آن‌ها به وجود تالاب‌هایی 
مانند میانکاله وابسته است، بنابراین حفظ مسیرهای 
مهاجرت و توقفگاه‌های امن برای آنها ضروری اســت. 
رئیس ذخیره‌گاه و پناهگاه حیات‌وحش میانکاله گفت: 
میانکاله گنجینه‌ای ارزشمند برای پرندگان و انسان‌ها 
است و رفتار مسئولانه در قبال حفاظت از آن اهمیت 

بسزایی دارد.

بازگشت پرندگان به تالاب افسانه‌ای شمال ایران آغاز شد

پرواز جادویی میانکاله

هفت صبح از نابسامانی بازار طلای ایران و حراج سکه گزارش می دهد

بانک مرکزی با عرضه گسترده سکه
 نقدینگی را جمع‌آوری کرده و دارایی‌های مردم را در معرض زیان گسترده قرار داده است

به ظرفیت زائران در مشهد توجه نشده است. 
اگر سینما در بحث گردشگری مذهبی بگنجد، 

به نفع  زائر، سینمادار و سینمای کشور است

سکه‌فروشی پر  ریسک فرزین 

زندگیِ بدون طعم    مردم
درباره فشار تورم که سفر، تفریح و سرگرمی را از سبد زندگی ایرانیان 

حذف کرده و جامعه را به سمت فرسودگی جمعی برده است
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این فیلم تجربه‌ای چندلایه از 
واقعیت، انسان و انتخاب ارائه 
می‌دهد و شخصیت‌ها با کنش 
و واکنش‌های پیچیده، روایت 

اجتماعی و انسانی را شکل 
می‌دهند

خسرو حیدری
  بزرگ‌تر استقلال  

نیست

گپ‌وگفتی کوتاه با علیرضا نیکبخت
 درباره سیاست در فوتبال، مشکلات استقلال

 و مسیر تازه زندگی‌اش

 اگر یک آدم سیاسی کنارم بود
 زمان علی دایی از تیم‌ملی خط 

نمی‌خوردم

فوتبال ما دیگر دست فوتبالی‌ها 
نیست، شاید من هم تصمیم بگیرم 

وارد سیاست شوم
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پسر معتاد بعد از مصرف شیشه و درگیری با پدرش او را به قتل 
رساند، برادران از قصاص گذشتند و او به‌زودی آزاد می‌شود

نتوانستم مستقل شوم‌
 پدرم را کشتم

امروز 5 مهر، ‌چهل و چهارمین سالروز 
شکست حصر آبادان ‌دوست‌داشتنی 

است؛ هرآنچه باید از عملیات
 ثامن الائمه بدانید

درباره آبادان شهر مقاومت و ایستادگی
 شهر سینما‌ها و شهر فوتبال ‌  

آبادانی که 
آباد    نیست 

صفحه  7

سینمای اجتماعی
 یا میدان  مین؟
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اعتراض ســاکنان نیاوران به‌صدای ناشی 
از کنسرت سیروان خســروی با طومار و 
نامه‌های متعدد به مراجع رسمی سرانجام 

به لغو این اجرا انجامید.
بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی در 
این باره گفت: مجوز کنســرت ســیروان 
خسروی در نیاوران با همه استعلام‌های 
لازم صادر شــده بود، اما اعتراض ساکنان 
منطقه پس از چند شب اجرا، ادامه برنامه 

را متوقف کرد. 
رضایی تأکید کرد که به‌دلیل مشــکلات 
ایجادشده برای اهالی نیاوران، دیگر مجوز 
اجراهای گســترده در این محدوده صادر 
نخواهد شــد و آرامش مردم اولویت دفتر 

موسیقی است.
حالا با لغو کنسرت‌ها در محله نیاوران یک 
تضاد نیز به وجود آمده اســت. از یک سو 
مردم نیاز دارند کــه فضاهای فرهنگی و 
موسیقایی در اختیارشان باشد و از سوی 
دیگر ساکنان محلی به‌طور طبیعی خواهان 
آرامش شبانه و ســکوت محیط زندگی 
هســتند. در نیاوران منطقه‌ای مسکونی 
و عمدتاً مرفه، این تضاد بیشــتر خودش 
را نشــان می‌دهد. برگزاری کنســرت در 
فضای باز یا نیمه‌باز ســر و صدای زیادی 
تولید می‌کند و برای اهالی همسایه به‌ویژه 
ســالمندان و خانواده‌هایی بــا کودکان 
خردسال آزاردهنده اســت. همین تضاد 
موجب شــد که حق آرامش شــخصی 
ســاکنان در برابــر حق تفریــح عمومی 
طرفداران موسیقی سیروان خسروی قرار 
گیرد. در نهایت دستگاه‌های رسمی با تکیه 
بر »حفظ آرامش محله« جانب ســاکنان 

را گرفتند.
در عین حــال ایــن اتفــاق، کمبودها و 
چالش‌های عمیق موســیقی در ایران را 
آشکار ساخت. چون لغو کنسرت در نیاوران 
به معنای از دســت رفتن یکی از معدود 
اماکن روباز پایتخت برای اجرای موسیقی 
اســت. موســیقی پاپ همین حالا نیز با 
محدودیت‌های غیررسمی مواجه است و 

اینجا میدانش تنگ‌تر شد.
این رخــداد، بازتابــی از وضعیت کلی 
موســیقی در ایران به شــمار می‌رود. 

موســیقی پــاپ در ســال‌های اخیر با 
استقبال گسترده نسل جوان روبه‌رو بوده 
است. اما هر بار با مانع مواجه شده است. 
گاهی فشار نهادهای غیررسمی، گاهی 
ایرادهــای محتوایی و این بــار اعتراض 

همسایگان. 
البته ما در این نوشتار حق را به اهالی محله 
نیاوران می‌دهیم که حــق دارند آرامش 
داشته باشند. اما با اعلام وزارت ارشاد که 
»دیگر در نیاوران مجوز اجرا صادر نخواهد 
شد«، معنایش این است که عملًا یکی از 
معدود مکان‌های روباز و مناســب اجرا از 
دسترس خارج می‌شــود. در کشوری که 
فضاهای موسیقایی محدود هستند، قاعدتا 
مسئولان وزارت ارشــاد باید به فکر یک 
جای مناسب دیگر باشند تا مردم بتوانند 

اجرای کنسرت‌های روباز را تجربه کنند. 
از منظر حقوق شهروندی، خواسته ساکنان 
نیاوران قابل درک و مشــروع است. چون 
اجرای کنسرت‌های پرجمعیت و پرصدا 
در قلب مناطق مسکونی چندان مرسوم 
نیست. اهالی نیاوران نیز تلاش کردند تا 
حق آرامش خود را پس بگیرند. اگرچه این 
اتفاق برای دوستداران موسیقی تلخ است، 
اما نشان داد که منافع محلی و حق سکونت 
آرام باید در سیاســت‌گذاری فرهنگی در 

نظر گرفته شود.
در پایان باید گفت که وقتی یک کنسرت 
لغو می‌شــود یا نیمه تمام می‌ماند تبعات 
مالی ســنگینی هم بــار خواهــد آورد. 
چون  برای هر اجــرا، هزینه‌های زیادی 
صرف می‌شود که شامل اجاره‌، دستمزد 
نوازندگان، تبلیغات، سیستم‌های صوتی و 
نورپردازی است. لغو ناگهانی باعث می‌شود 
این هزینه‌ها بر دوش برگزارکنندگان و در 
نهایت خود هنرمند سنگینی کند. علاوه 
بر آن، بلیت‌فروخته‌شــده باید اســترداد 
شود. همچنین دست‌اندرکاران فنی، تیم 
اجرایــی و حتی کســب‌وکارهای جانبی 
مثل رســتوران‌ها و تاکسی‌های اینترنتی 
هم درآمدشان را از دســت می‌دهند. به 
زبان ساده، لغو کنســرت مساوی است با 
ضربه به »اقتصاد فرهنگ« و ناامنی برای 

سرمایه‌گذاران این حوزه.

  یادداشت

 با لغو کنسرت سیروان در نیاوران، تضاد حق آرامش ساکنان 
و حق تفریح دوستداران موسیقی آشکار شد

نیاوران به آرامش برگشت
موسیقی یک میدان دیگر  را  از دست داد  

فصل کوچ از راه رسید و هزاران پرنده مهاجر
 با حضور خود به تالاب میانکاله جان دوباره بخشیدند و این ذخیره‌گاه جهانی را

 به جشنواره‌ای از رنگ و صدا بدل کردند



اقتصاد02
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4157  شنبه  5 مهر  1404 

    گزارش

وزارت جهاد کشاورزی توسعه گلخانه‌ها را یگانه منجی 
منابع آب کشور معرفی می‌کند و هرگاه بحث ناترازی 
آب مطرح می‌شود، وزارتخانه متولی تولید نسخه توسعه 
گلخانه‌ها را روی میز می‌گذارد، در حالی که به اعتقاد 
کارشناسان، این نسخه ناترازی آب را جبران نمی‌کند، 
ناترازی انرژی را هم به همراه خواهد داشت و به زودی 
توسعه کشت گلخانه‌ای به نســخه‌ای ضد خود تبدیل 
می‌شود.ژ کشاورزان مناطق مرکزی درست در شرایطی 
که دیگر چاه‌های آب مزارعشــان رمقــی برای تامین 
نیازهای کشــت را ندارد، تن به ســرمایه‌گذاری برای 
ایجاد گلخانه می‌دهند. از آنجا که آب و زمین در ایران 
به هم گره خورده و بازار رسمی برای نقل و انتقال این 
ماده وجود ندارد، هر کشاورزی که آب در اختیار دارد، 
اگر بخواهد از این امتیازش اســتفاده کند، با تبلیغات 
وزارت جهاد کشاورزی به سمت توسعه گلخانه هدایت 
می‌شود. کشــاورزانی که تن به این سیاست می‌دهند، 
مجوز جدید برای کف شــکنی و دســتیابی بیشتر به 
منابع آب زیرزمینی را حق مســلم خود می‌دانند. زیرا 
بر این باورند که با هزینه شــخصی، به کاهش مصرف 
آب کمک کرده‌اند. البته اصل داستان این است که آنها 
برای اینکه بتوانند چرخ تولید مزرعه‌شان را بچرخانند و 
از امکانات در اختیارشان استفاده کنند، ناگزیر شده‌اند 
که سرمایه‌گذاری هنگفتی انجام دهند. سیاست توسعه 
گلخانه‌ها در سراسر کشور حتی در حوضه‌های دارای 
بحران آب و یا حوضــه پرخرجی مثــل حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه که طرح نکاشت در آن اجرا می‌شد، در 
شرایطی به‌عنوان یگانه راه نجات کشور معرفی می‌شود 
که کارشناسان حوزه آب این نسخه را تایید نمی‌کنند. 
متخصصان این حوزه معتقدند همان‌طور که توســعه 
آبیاری تحت فشار منجر به بهبود شرایط آبی در کشور 
نشــد، گلخانه‌داری هم نمی‌تواند ایران را نجات دهد و 

راهگشای بحران آب باشد.

   تفاوت مصرف آب در گلخانه‌های مدرن و 
معمولی

آمارها نشان می‌دهد وزارت جهاد کشاورزی آن قدرها 
هم که تبلیغ می‌کند، در توسعه گلخانه‌ها موفق نبوده 

است. بر اساس اطلاعات موجود وزارتخانه متولی تولید 
قصد داشت تا انتهای امسال 64 هزار هکتار گلخانه در 
کشور ایجاد کند، در حالی که امروز تنها 27 هزار هکتار 
گلخانه در ایران داریم و در واقع نیمی از اهداف تعیین 
شده در این حوزه هم محقق نشده است.  ضمن آن که 
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که مصرف آب 
در گلخانه‌های مختلف نیز متفاوت است بنابراین تاثیر 
این سازه‌ها بر کاهش مصرف آب یکسان نیست.  میزان 
مصرف آب در گلخانه‌های هیدروپونیک که در گروه 
گلخانه‌های مدرن به حساب می‌آیند با مصرف آب در 
گلخانه معمولی متفاوت است. آمارهای موجود نشان 
می‌دهد که در گلخانه‌های هیدروپونیک برای تولید هر 
کیلوگرم محصولی مثل گوجه فرنگی، به‌طور متوسط 
بین چهار تا 15 لیتر آب مصرف می‌شــود زیرا در این 
گلخانه‌ها سیستم آبیاری بسته بوده و کنترل هوشمند 
وجود دارد اما در گلخانه‌های معمولی مصرف آب برای 
تولید هر کیلوگرم از همین محصول بین 15 تا 30 لیتر 
است زیرا کنترل رطوبت و آبیاری در این سازه‌ها کمتر 
است و معمولا سیستم‌های بازیافت و بازچرخانی آب 

استفاده نمی‌شود. 

   تشدید ناترازی انرژی با توسعه گلخانه‌ها
متخصصان حوزه انرژی از دریچه دیگری به توسعه 
گلخانه‌هــا نــگاه می‌کنند کــه هرگز مــورد توجه 
وزارت جهاد کشــاورزی نبوده اســت. یکی از این 
متخصصان مهدی فصیحی هرندی پژوهشگر حوزه 
سیاســت‌گذاری انرژی و دیپلماســی آب است که 
در گفت‌وگو بــا »هفت صبح« توســعه گلخانه‌ای را 
عاملی برای تشــدید ناترازی انــرژی می‌داند، زیرا 
ایران کشوری است که عمده مناطقش در زمستان 
شرایط سرد دارد و تابســتان آن گرم است. بنابراین 
به‌طور قطع توسعه گلخانه‌ها و تغییر نوع کشت نیاز 
به مصرف انرژی دارد. به ایــن ترتیب با این وضعیت 
ناترازی انرژی که در کوتاه مدت هم افقی برای رفع آن 
وجود ندارد، توسعه گلخانه‌ها به تشدید ناترازی انرژی 
منجر می‌شود. او به نکته دیگری هم اشاره می‌کند و 
آن این اســت که با تغییر نوع کشت هدف اصلی که 
کاهش مصرف آب اســت محقق نمی‌شود زیرا آب 
کمتر مصرف شده تحویل سفره نمی‌شود به همین 
خاطر تغییر الگوی کشت منجر به بهبود شرایط منابع 

آبی نمی‌شود. همان‌طور که در اجرای شیوه‌های نوین 
آبیاری در مزارع، آب اضافی به سفره‌های آبی تحویل 
نشد و کشاورزان به ســمت توسعه سطح زیر کشت 

حرکت کردند که نتیجه آن مصرف آب بیشتر بود.

   تداوم سیاست‌های توسعه کشت با ایجاد 
گلخانه

انوش اسفندیاری، عضو اندیشــکده تدبیر آب ایران 
نیز در گفت‌وگو با »هفت صبح« توســعه گلخانه‌ها 
را عاملــی برای کاهــش مصــرف آب نمی‌داند زیرا 
کشاورزان در شرایط بحرانی به سمت ایجاد گلخانه 
می‌روند و ایــن یک نوع ایجاد پایــداری برای همان 
مسیر توسعه افقی کشاورزی اســت و ممکن است 
مشکلات جدیدتری ایجاد کند. زیرا کشت گلخانه‌ای 
یک کشت بســیار پرمصرف از نظر مصرف آب، کود، 
سم و پلاستیک است و باعث ایجاد آلودگی در منابع 
آب کشور به‌ویژه در کشت‌های گلخانه‌ای زیر پوشش 

پلاستیک می‌شود.
به گفته عضو اندیشــکده تدبیر آب، کشت‌های زیر 
پوشش پلاستیک هم در گروه کشت‌های گلخانه‌ای 
قرار می‌گیرنــد و مصرف ســم و کود بــالا در این 
گلخانه‌هــا، امکان نشــت و آلوده شــدن منابع آب 
زیرزمینی را فراهم می‌کند. اقداماتی مثل توســعه 
گلخانه‌ها، اقدامــات کوتاه مدتی هســتند که اصل 
ماجرا یعنی مسایل ناشی از توســعه متکی به آب را 
حل نمی‌کنند، در حالی که باید با روش‌های مناسب، 

استفاده بیشتر از منابع آب را کنترل کرد.
کســری 146 میلیــارد متــر مکعبــی منابع آب 
زیرزمینــی در کشــور و برنامه‌ریــزی حداکثری 
برای استفاده از آب ســطحی موجود زنگ خطری 
جدی برای کشور را به صدا درآورده است. شرایط 
موجود نشان می‌دهد تولید غذا برای جمعیت 90 
میلیونی ایران با تکیه بر منابع آبی موجود در کشور، 
امکان‌پذیر نیســت و راهی نداریم جز اینکه سطح 
زیر کشت کشاورزی را کاهش دهیم. در حالی که 
سیاستگزاران مسیر عکس را طی کرده و با توسعه 
سطح زیر کشــت در بخش کشــاورزی، نه تنها به 
دنبال تامین غذا به قیمت فرونشست زمین هستند 
بلکه ایجاد اشتغال در ایران را به کشاورزی شکننده 

در یک سرزمین خشک، گره زده‌اند.

روایت معکوس گلخانه‌ها در کشاورزی ایران که ناترازی انرژی و آلودگی‌ها را تشدید می‌کند

سیاستی که ناجی آب نبود

‌تورم خوراکی‌ها قدرت خرید خانوارهای 
کم‌درآمد را فرسوده کرده

تورم در سفره‌های کوچک

  نگاه

گروه اقتصادی| در هفته‌ای که شــارژ کالابرگ خانوارهای دهک چهارم تا 
نهم انجام شده، فروشگاه‌ها شلوغ‌تر از همیشه‌اند. اما آنچه در میان قفسه‌ها و 
صف‌های صندوق به چشم می‌آید، نه رونق خرید، بلکه سردرگمی و نارضایتی 
مردم است. دیالوگ‌های روزمره در مترو، فروشگاه و صف صندوق، حکایت از 
یک واقعیت تلخ دارد: یارانه‌ها ناکافی‌اند، قیمت‌ها افسارگسیخته‌اند و سفره‌ها 

کوچک‌تر شده‌اند.
در ظاهر، دولت اعلام کرده ارز واردات کالاهای اساسی تغییر نکرده و سیاست 
صرفه‌جویی ارزی در دستور کار اســت اما در عمل، این صرفه‌جویی نه‌تنها به 
کاهش قیمت‌ها منجر نشده، بلکه موجی از تورم در بازار کالاهای اساسی ایجاد 
کرده است. از کنســرو ماهی گرفته تا برنج، گوشت، لبنیات و ماهی تازه، همه 
با افزایش‌های دو رقمــی مواجه‌اند افزایش‌هایی که هیچ تناســبی با نرخ ارز 

رسمی ندارند.
برای نمونه، قیمت یک قوطی کنســرو ماهی ۱۸۰گرمی در شش ماه گذشته 
بیش از ۳۵درصد رشد کرده است. در همین بازه، قیمت پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی 
با وجود حذف از فهرســت کالاهای تعزیراتی، ۳۴درصد افزایش یافته و ماهی 
قزل‌آلا نیز از ۲۴۸ هزار تومان به ۳۴۵ هزار تومان رســیده اســت. این اعداد، 
نه حاصل نوســان ارزی، بلکه نتیجه مســتقیم کاهش بودجه واردات، حذف 

حمایت‌های پنهان و فشار بر تولیدکنندگان داخلی است.
در واقع، سیاســت صرفه‌جویی ارزی که قرار بود به بهبود تراز تجاری کشــور 
کمک کند، به بهای کوچک شــدن ســفره مردم تمام شــده است. کاهش 
واردات نهاده‌های دامی، کود، مواد اولیه و حتی اقلام مصرفی، باعث شــده تا 
تولیدکنندگان با هزینه‌های بالاتری مواجه شوند و این هزینه‌ها را مستقیماً به 
مصرف‌کننده منتقل کنند. در حالی‌که ارز ترجیحی حذف نشده، اما دسترسی 

به آن محدودتر شده و فرآیند تخصیص آن با تأخیر و پیچیدگی همراه است.
از سوی دیگر، نبود نظارت مؤثر بر قیمت‌گذاری، به تولیدکنندگان این امکان 
را داده تا در ســایه کمبود عرضه، قیمت‌ها را فراتر از نرخ‌های مصوب افزایش 
دهند. حذف برخی اقلام از فهرست تعزیراتی، مانند پنیر یو اف، عملًا به معنای 
آزادسازی قیمت‌هاست آزادسازی‌ای که در شرایط تورمی، به‌جای رقابت، به 

انحصار و افزایش قیمت منجر می‌شود.
در چنین فضایی، شــارژ کالابرگ اگرچه در ظاهر کمک‌حال خانوارهاست اما 
در عمل نمی‌تواند مانع از فشار تورمی شود. وقتی قیمت یک کیسه ۵ کیلویی 
برنج ایرانی از ســقف کالابرگ فراتر می‌رود، خانوارهــا ناچارند از جیب خود 
هزینه کنند و این یعنــی یارانه نقدی و کالابرگ، دیگر پاســخگوی نیازهای 

واقعی نیستند.
در نهایت، سیاست صرفه‌جویی ارزی اگر بدون اصلاح ساختارهای حمایتی، 
نظارت بر زنجیره تأمین‌ و بازنگری در اولویت‌های وارداتی اجرا شــود، نه‌تنها 
به بهبود اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد 
خواهد کرد. ثبات نرخ ارز، زمانی معنا دارد که در سفره مردم نیز بازتاب داشته 
باشــد نه آنکه در گزارش‌های رســمی باقی بماند و در قفسه‌های فروشگاه‌ها 

ناپدید شود.
در حالی‌که سیاستگذار تلاش کرده با ابزارهایی مانند کالابرگ، یارانه نقدی و 
کنترل قیمت‌های تعزیراتی، تورم را برای دهک‌های پایین مهار کند، افزایش 
مداوم قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد که این سیاست‌ها نه‌تنها ناکارآمد 
بوده‌اند، بلکه اثر معکوس داشته‌اند. تورم خوراکی‌ها و اقلام ضروری، بیشترین 
فشار را بر دهک‌های پایین وارد می‌کند؛ چراکه سهم این اقلام در سبد مصرفی 
خانوارهای کم‌درآمد بسیار بالاســت. بر خلاف دهک‌های بالاتر که می‌توانند 
بخشی از هزینه‌های خود را با تغییر الگوی مصرف یا سرمایه‌گذاری جبران کنند، 
دهک‌های پایین در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی کاملًا آسیب‌پذیرند. 
رشد قیمت برنج، گوشــت، لبنیات، ماهی و حتی کنســرو ماهی، مستقیماً به 
کاهش کیفیت تغذیه، افزایش فقر غذایی و فرسایش توان خرید منجر می‌شود. 
این فشار، نه‌تنها معیشــت خانوارها را تهدید می‌کند، بلکه در سطح کلان، به 
کاهش تقاضای مؤثر، رکود مصرفی و تضعیف موتور محرک اقتصاد منجر خواهد 
شد. تورم دهک‌های پایین، برخلاف تصور رایج، یک پدیده محدود نیست؛ بلکه 
اثرات آن به کل اقتصاد ســرایت می‌کند. کاهش قدرت خرید طبقات پایین، 
به افت فروش در بازارهای خرد، کاهش گردش مالــی در اصناف‌ و در نهایت، 
افت تولید در صنایع مصرفی منجر می‌شــود. این چرخه معیوب، اگر با اصلاح 
سیاست‌های ارزی، بازنگری در نظام توزیع و تقویت حمایت‌های هدفمند همراه 

نشود، می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری منجر شود.
در واقع، تورم دهک‌های پایین، نه‌تنها یک شاخص اقتصادی، بلکه یک هشدار 
اجتماعی است. اگر دولت نتواند از مسیر سیاســت‌های فعلی عبور کرده و به 
سمت اصلاحات ســاختاری در تأمین کالاهای اساســی حرکت کند، نه‌تنها 
هدف عدالت اجتماعی محقق نخواهد شد، بلکه بی‌ثباتی اقتصادی نیز تشدید 
خواهد شــد. مهار تورم، زمانی معنا دارد که در سفره مردم دیده شود نه فقط 
در گزارش‌های رسمی. در جمع‌بندی می‌توان ادعا کرد که در حالی‌که دولت 
با ابزارهایی مانند کالابرگ و یارانه نقدی تلاش کرده تورم را برای دهک‌های 
پایین کنترل کند، افزایش شــدید قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد که 
این سیاست‌ها نه‌تنها مؤثر نبوده‌اند، بلکه فشار تورمی را بر طبقات کم‌درآمد 
تشدید کرده‌اند. حذف حمایت‌های پنهان، کاهش بودجه واردات و نبود نظارت 
مؤثر، سفره خانوارهای ضعیف را کوچک‌تر کرده و قدرت خرید آن‌ها را به‌شدت 
کاهش داده است. تورم دهک‌های پایین، برخلاف تصور رایج، تنها یک مسئله 
اجتماعی نیســت، بلکه تهدیدی برای کلیت اقتصاد اســت. کاهش تقاضای 
مؤثر، افت گردش مالی در بازارهای خرد و رکود در صنایع مصرفی، پیامدهای 
مستقیم این فشار معیشتی‌اند. اگر اصلاحات ساختاری در سیاست‌های ارزی 
و نظام توزیع کالاهای اساسی صورت نگیرد، بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی در 

ماه‌های آینده تشدید خواهد شد.

در حالی‌کــه بانک مرکــزی باید در نقش 
نهاد ناظر پولی، حافــظ ارزش پول ملی و 
کنترل‌کننده تورم ظاهر شود، استفاده از 
ابزار حراج سکه برای جمع‌آوری نقدینگی 
و تأمین کسری بودجه، نشان‌دهنده انحراف 
آشــکار از مأموریت‌های اصلــی این نهاد 
است. تجربه تلخ بازار سرمایه در سال‌های 
گذشته، که با عرضه گسترده سهام دولتی 
برای جبران کســری بودجه آغاز شد و با 
زیان سنگین میلیون‌ها سهام‌دار به پایان 
رســید، حالا در بازار طلا و سکه در حال 

تکرار است.
در ظاهــر، فروش ســکه با هــدف کنترل 
نقدینگی و مهار تورم انجام می‌شود؛ اما در 
عمل، این سیاســت بیش از آن‌که انقباضی 
باشــد، به ابزاری برای تأمیــن مالی دولت 
تبدیل شده اســت. بانک مرکزی با عرضه 
گسترده سکه، نه‌تنها به ذخایر ارزی و طلای 
کشور فشار وارد می‌کند، بلکه در شرایطی که 
بازار طلا با حباب قیمتی مواجه است، مردم 
را به خرید دارایی‌هایی با ریسک بالا ترغیب 
می‌کند بی‌آن‌که تضمینی برای حفظ ارزش 

یا بازدهی آن وجود داشته باشد.
این سیاست، دقیقاً همان مسیری است که 
در بورس طی شــد: ابتدا با تبلیغ گسترده، 
مردم به خرید سهام دولتی تشویق شدند؛ 
سپس با افت بازار، سرمایه‌های خرد در زیان 
فرو رفتند و اعتماد عمومی به بازار سرمایه از 
بین رفت. حالا نیز، با حراج سکه در شرایط 
حبابی، همان سناریو در حال اجراست با این 
تفاوت که این بــار، دارایی فیزیکی و نقدی 

مردم هدف قرار گرفته است.
از ســوی دیگر، ابزارهای کلاسیک کنترل 
تورم مانند افزایش نرخ سود بانکی، تقویت 
ســپرده‌های قانونی و مدیریت پایه پولی، 
به‌حاشــیه رانده شــده‌اند. بانــک مرکزی 
به‌جای اصلاح ساختارهای پولی، به فروش 
دارایی‌های ملی روی آورده است، رویکردی 
که نه‌تنها پایدار نیســت، بلکــه در صورت 
تداوم، می‌تواند به تضعیف ذخایر استراتژیک 
کشــور و افزایش آســیب‌پذیری اقتصادی 

منجر شود.
در شرایطی که اعتماد عمومی به نهادهای 
مالــی در پایین‌ترین ســطح قــرار دارد، 
اســتفاده ابزاری از بازار ســکه برای تأمین 
کســری بودجه، نه‌تنها بحــران اعتماد را 
تشــدید می‌کند، بلکه جامعه را در معرض 
ریسک‌های جدیدی قرار می‌دهد. اگر این 
مسیر اصلاح نشود، باید منتظر موج جدیدی 

ریســک بازمی‌گردد. اما تا زمانی که بانک مرکزی از 
طلا به‌عنوان ابزار تأمین مالی دولت استفاده می‌کند 
و بازار با سیگنال‌های متناقض مواجه است، نمی‌توان 
انتظار داشــت که این تعادل به‌راحتی برقرار شــود. 
حباب، اگرچه ســودآور به‌نظر می‌رسد، اما همیشه 
پیش‌درآمد سقوط است و این بار نیز، نشانه‌های آن 

به‌وضوح قابل مشاهده‌اند.

   بازار جهانی طلا؛ هیجان امروز، اصلاح فردا
در کنار حباب قیمتی بازار داخلی ســکه و طلا، بازار 
جهانی نیز در وضعیت هیجانی قرار دارد. رشد سریع 
اونس طلا در ماه‌هــای اخیر، بیــش از آن‌که بر پایه 
تقاضای فیزیکی یا تغییرات بنیادین باشــد، ناشی از 
نگرانی‌های ژئوپلیتیکی، نوسانات نرخ بهره و انتظارات 
تورمی در اقتصادهای بزرگ بوده اســت. این رشد، 
اگرچه در کوتاه‌مدت برای برخی ســودآور بوده، اما 
نشانه‌هایی از اشباع قیمتی و واگرایی بنیادی در آن 
دیده می‌شود. تحلیل‌گران معتقدند که بازار جهانی 
طلا نیز در آســتانه ورود به فاز اصلاح قرار دارد و این 
اصلاح می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری را به‌طور جدی 

تحت تأثیر قرار دهد.
اونس طلا که در ماه‌های گذشــته از محدوده روانی 
3700 دلار عبور کرده و به ســطوح بالاتر رســیده، 

از نارضایتــی، زیان عمومــی و بی‌ثباتی در 
بازارهای مالی باشــیم، دقیقاً همان چیزی 
که بانک مرکزی باید از آن جلوگیری کند، 

نه آن‌که خود مسبب آن باشد.

   حباب برای سرمایه‌گذاران
در شــرایط فعلی، بازار طلا و سکه با حباب 
قابل‌توجهی مواجه اســت؛ قیمتی که نه بر 
پایه عرضه و تقاضای واقعی، بلکه بر اساس 
انتظارات تورمــی، سیاســت‌های ارزی و 
هیجانات ناشی از نااطمینانی سیاسی شکل 
گرفته است. این حباب، سرمایه‌گذاران خرد 
را در معرض ریســک‌های جدی قرار داده، 
به‌ویژه آن‌هایی که در اوج قیمت‌ها وارد بازار 
شده‌اند و حالا با ترس از اصلاح، در وضعیت 

بلاتکلیف قرار دارند.
تبعات این حبــاب برای ســرمایه‌گذاران، 

فراتر از زیان مالی اســت. نخست، کاهش 
نقدشــوندگی دارایی‌هاســت؛ چراکــه در 
صورت افت قیمت، فروش ســکه یا طلا با 
ضرر همراه خواهد بود و بســیاری ترجیح 
می‌دهند دارایی خود را نگــه دارند، حتی 
اگر نیاز فوری به نقدینگی داشــته باشند. 
دوم، فرســایش اعتماد به بازارهای رسمی 
است؛ وقتی قیمت‌ها بدون منطق اقتصادی 
رشد می‌کنند و نهادهای سیاست‌گذار نیز 
با عرضه‌های هیجانی به آن دامن می‌زنند، 
سرمایه‌گذار دیگر به تحلیل بنیادی یا رفتار 

منطقی بازار اتکا نمی‌کند.
اما اگــر هیجانــات فروکش کنــد چه از 
مســیر ثبات سیاســی، چه از مسیر اصلاح 
سیاست‌های پولی بازار طلا به‌سمت تعادل 
بازخواهد گشت. در این حالت، قیمت‌ها به 
سطوحی نزدیک‌تر به ارزش ذاتی خود میل 
می‌کنند و حباب تخلیه می‌شود. این روند، 
اگرچه برای دارندگان طلا و ســکه زیان‌بار 
خواهد بود، اما در بلندمدت به نفع شفافیت 

بازار و بازگشت اعتماد عمومی خواهد بود.
در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری در طلا از 
حالت سفته‌بازانه خارج شــده و به جایگاه 
واقعی خود به‌عنوان دارایی پوشــش‌دهنده 

اکنون با مقاومت‌های تکنیکال و فشــارهای بنیادی 
مواجه اســت. در صورت کاهش تنش‌های سیاسی، 
تثبیت نرخ بهره توسط فدرال رزرو و تقویت شاخص 
دلار، احتمال اصلاح قیمت‌ها در بــازار جهانی طلا 
بســیار بالاســت. این اصلاح می‌تواند در قالب سه 

سناریوی محتمل رخ دهد.
در سناریوی نخست، اصلاح ملایم با کاهش تدریجی 
هیجانات و بازگشــت به سیاست‌های پولی متعادل، 
اونس را به محدوده‌های حمایتی 3500تا 3300دلار 
بازمی‌گرداند. این نوع اصلاح بیشــتر جنبه تکنیکال 
دارد و بازار پس از آن وارد فاز تعادل و نوسان منطقی 

می‌شود. 
ســناریوی دوم، اصلاح شدید اســت که در صورت 
بهبود داده‌های اقتصادی آمریکا، افزایش نرخ بهره یا 
تقویت محســوس دلار، می‌تواند اونس را تا محدوده 
3000دلار یا حتی پایین‌تر عقب براند. این ســناریو 
برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت پرریسک خواهد بود 

و خروج نقدینگی از بازار طلا را به‌دنبال دارد.
 سناریوی سوم، تثبیت و نوســان محدود است؛ در 
این حالت، اگر فضای سیاسی پرتنش باقی بماند اما 
تحول جدی رخ ندهد، طلا ممکن است در محدوده 
3800 تا 3600 دلار نوســان کند. این سناریو برای 
سرمایه‌گذاران بلندمدت جذاب‌تر است، اما همچنان 

با ریسک‌های ناپایدار همراه خواهد بود.
در مجموع، بازار جهانی طلا نیــز مانند بازار داخلی، 
در حال تجربه یک فاز هیجانی اســت که نمی‌تواند 
برای مدت طولانی پایدار بماند. سرمایه‌گذارانی که 
بدون تحلیل وارد این بازار شده‌اند، در صورت اصلاح 
قیمت‌ها با زیان مواجه خواهند شــد. همان‌طور که 
در تجربه بورس و سکه دیدیم، ورود در اوج هیجان، 
خروج در کف ناامیــدی را به‌دنبــال دارد. بنابراین، 
مدیریت ریســک، تحلیل دقیق و پرهیز از رفتارهای 
هیجانی، تنها راه عبور از این فضای پرنوسان است چه 

در بازار داخلی، چه در بازار جهانی.

سکه‌فروشی پرریسک فرزین 
 بانک مرکزی با عرضه گسترده سکه، نقدینگی را جمع‌آوری کرده 

و دارایی‌های مردم را در معرض زیان گسترده قرار داده است

لیلا مرگن  
             هفت صبح

هفت صبح از نابسامانی بازار طلای ایران و حراج سکه گزارش می دهد

بانک مرکزی 
به‌جای ایفای نقش 
ناظر پولی، از بازار 
سکه برای تأمین 
کسری بودجه 
استفاده می‌کند 
رویکردی که 
پیش‌تر در بورس 
نیز تجربه شد و 
با زیان گسترده 
سرمایه‌گذاران 
همراه بود. در 
شرایطی که بازار 
طلا با حباب قیمتی 
مواجه است، 
عرضه گسترده 
سکه نه‌تنها کمکی 
به کنترل تورم 
نمی‌کند، بلکه 
دارایی‌های نقدی 
مردم را در معرض 
ریسک‌های جدی 
قرار می‌دهد

بازار جهانی طلا نیز در 
وضعیت هیجانی قرار دارد و 
رشد اخیر اونس بیشتر ناشی 
از عوامل روانی و سیاسی 
بوده تا بنیادهای اقتصادی. 
تحلیل‌گران سه سناریوی 
اصلاح ملایم، اصلاح شدید و 
نوسان محدود را برای آینده 
اونس پیش‌بینی می‌کنند. در 
هر صورت، ورود بدون تحلیل 
به این بازار می‌تواند زیان‌بار 
باشد و تنها راه عبور از این 
فضای پرنوسان، مدیریت 
ریسک و پرهیز از رفتارهای 
هیجانی است

  آزاد کلهر
             هفت صبح
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در عصر جنگ‌های نســل پنجم و تحــولات نوین در حوزه 
نبردهای سایبری و هوش مصنوعی و تهاجمات هکری، جنگ 
افزارهای فیزیکی همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در موازنه 
قدرت جهانی دارند. پهپادهای ارزان‌قیمت و دوربرد، به ویژه 
نمونه‌هایی که رسانه‌های غربی تحت عنوان »شاهد« ایران 
معرفی می‌کنند، نمونه‌ای از این روند هستند. گزارش‌های 
غربی به خصوص مطلب اخیر وال اســتریت ژورنال حاکی 
است که این پهپادها قادرند با هزینه‌ای نسبتاً کم، بردهای 
طولانی داشته باشند و سامانه‌های دفاع هوایی را دور بزنند؛ 
ویژگی‌هایی که می‌تواند موازنه تهدید و وحشت را در میدان 

نبرد تغییر دهد. 
تجربه جنگ اوکراین نشان داده است استفاده از پهپادهای 
کم‌هزینه و دقیق می‌تواند اثرگذاری موشک‌های گران‌قیمت 
و پیچیده را کاهش دهــد و عملیات اشــباعی مؤثر ایجاد 
کند. به دنبال این گزارش‌ها، کشــورهای مختلف از آمریکا 
و چین گرفتــه تا فرانســه و بریتانیا در تلاش بــرای تولید 
نسخه‌های مشابه این پهپادها هســتند. حتی شرکت‌های 
دفاعی غربی، نمونه‌های تمرینی و هجومی طراحی کرده‌اند 
که عملکردشان مشابه نمونه‌های ایرانی گزارش شده است. 
تجربه تحولات نظامی چند ســال اخیر نشــان می‌دهد که 
پهپادها نه تنها به عنوان ابزار عملیاتی بلکه به عنوان عامل 
بازدارنده اســتراتژیک نیز اهمیت پیدا کرده‌اند و بازتعریف 
موازنه قدرت در جنگ‌های مدرن، بدون توجه به آنها، تقریباً 

ناممکن است.

   پهپادهای اقتصادی؛ بازتعریف تهدید در میدان 
جنگ 

پهپادهای تحت عنوان »شــاهد« ســاخت ایــران به عنوان 
نمونه‌ای از ابزارهای اقتصادی و دوربرد معرفی شــده‌اند که 
می‌توانند با هزینه‌ای کم و کارایی بالا وارد میدان‌های رزمی 
شوند. طبق برآوردهای اولیه هر فروند از این پهپادها هزینه‌ای 
در حدود ده‌ها هزار دلار دارد و قادر اســت بیش از هزار مایل 
پرواز کند. تحلیلگران غربی بر ایــن باورند که این ترکیب از 
برد طولانی، دقت و مقرون‌به‌صرفه بودن، امکان تولید انبوه و 

استفاده در عملیات‌های اشباعی را فراهم می‌آورد. 
چنین ویژگی‌هایی می‌تواند موازنه سنتی قدرت را که پیش از 
این بر موشک‌های گران‌قیمت و پیچیده مبتنی بود، به شدت 
دســتخوش تغییر کند. بهره‌گیری از پهپادهای کم‌هزینه، 
حتی در شــرایطی که تعداد زیادی از آن‌ها همزمان شلیک 
می‌شوند، شانس نفوذ به ســامانه‌های دفاع هوایی دشمن 
را افزایش می‌دهد و به‌طور بالقــوه هزینه‌های دفاعی را بالا 
می‌برد. این پهپادها، با طراحی ســاده و اســتفاده از موتور 
پروانه‌ای به جای جت و بدنه‌های سبک، به گونه‌ای ساخته 

شده‌اند که تولید انبوه آن‌ها مقرون‌به‌صرفه و سریع باشد.

این پهپادها می‌توانند تأثیر اســتراتژیک قابل توجهی داشته 
باشند، چرا که ترکیب تعداد، دقت و قیمت پایین، امکان ایجاد 
تهدید مداوم و فرسایشی را فراهم می‌کند. استفاده از چنین 
پهپادهایی می‌تواند »بازی را تغییر دهد« و مدل‌های سنتی 
حمله و دفاع در میدان جنگ را بازتعریف کند، حتی بدون نیاز 

به سرمایه‌گذاری‌های کلان در موشک‌های پیشرفته.

   تقلید جهانی؛ رقابت در عرصه پهپادهای کم‌هزینه
یکی از پیامدهــای گزارش‌های رســانه‌های غربی درباره 
پهپادهای شاهد، ایجاد موجی جهانی برای تولید نسخه‌های 
مشابه است. کشورهای پیشرفته و شرکت‌های دفاعی متعدد 
به دنبال توسعه پهپادهای ارزان‌قیمت و دوربرد هستند که 
بتوانند به شکلی مؤثر در میدان‌های نبرد مدرن عمل کنند. 
گفته می‌شود آمریکا، چین، فرانسه و بریتانیا در حال طراحی 
نمونه‌های اقتصادی هســتند که بتوانند نیازهای عملیاتی 

متنوع را پاسخ دهند. 
در این رقابت، تمرکــز بر کاهش هزینه هــر فروند پهپاد و 
افزایش قابلیت تولید انبوه اســت؛ به‌گونه‌ای که اســتفاده 
همزمان تعداد زیادی از پهپادها ممکن شود. طراحی ساده 
بال مثلثی، اســتفاده از موتورهای پروانه‌ای و مواد ســبک 
مانند فیبرکربن و فایبرگلاس، باعث شده است این پهپادها 
برای تولید سریع و اقتصادی مناســب باشند. شرکت‌های 
دفاعی نمونه‌های تمرینی و هجومی مشابه پهپادهای ایرانی 
ســاخته‌اند تا نیروهای نظامی بتوانند تمرین هدف‌گیری و 

عملیات اشباعی را با آن‌ها انجام دهند. 
این اقدامات، نشــانه‌ای از تأثیرگذاری فناوری‌های نســبتا 
ســاده و کم‌هزینه بر موازنه قدرت جهانی اســت.  تقلید و 
تولید پهپادهای کم‌هزینه نه تنها یک روند صنعتی مقرون 
به صرفه است بلکه نشان‌دهنده تغییر رویکرد استراتژیک در 
میان کشورهای پیشرفته به سمت کاهش هزینه‌ها و افزایش 

انعطاف‌پذیری رزمی هم به شمار می‌رود. لذا کشورهایی که 
در این پروسه عقب بمانند، ممکن است در میدان نبرد مدرن 
با محدودیت‌های جدی مواجه شوند و نیازمند سرمایه‌گذاری 

فوری و تغییر رویکرد باشند.
   روایت غربی از فناوری پهپادی ایران

رسانه‌های غربی در پوشش خود از جنگ اوکراین طی چهار 
سال گذشــته، پهپادهای شــاهد ایرانی را به‌عنوان ابزاری 
معرفی کرده‌اند که روســیه از آنها اســتفاده کرده، اما این 
دســت اتهامات همواره با تکذیت تهران مواجه شده است. 
این گزارش‌ها تأکید دارند که پهپادهای کم‌هزینه و دوربرد 
می‌توانند اثرگذاری موشک‌های گران‌قیمت را کاهش دهند 
و با حملات اشباعی، سامانه‌های دفاع هوایی را فرسوده کنند. 
اســتفاده همزمان ده‌ها پهپاد، شــانس عبور از پدافند را 
افزایش می‌دهد و می‌تواند به شکل مؤثری اهداف را تخریب 
کند. همچنین ادعا می‌شود که پهپادهای شاهد می‌توانند 
به همراه موشــک‌ها برای ایجاد ترکیــب هجومی به کار 
گرفته شوند و اثرگذاری عملیات را چند برابر کنند. غربی‌ها 
همواره ایران را عمدتاً به‌عنوان منبع فناوری پهپادی ارزان 
و عاملی در حمایت از مســکو در جنــگ اوکراین معرفی 
می‌کنند. اگرچه همه این موارد صرفاً بر اساس »ادعاها« و 
»اتهام زنی« مطرح شده‌اند، اما تداوم و تکرار این گزارش‌ها 
موجب شــده، ضمن معرفی کردن ایران به عنوان شریک 
جرم و شریک تحریم روســیه، به یک رقابت جهانی برای 

تولید پهپادهای مشابه منجر شود. 

   راهکارهای غرب برای جبــران عقب‌ماندگی و 
بازتعریف بازدارندگی 

با توجه به آنچه گفته شــد اکنون کشــورهای پیشرفته و 
شرکت‌های دفاعی به دنبال یافتن راهکارهایی هستند که 
عقب‌ماندگی خود در زمینــه پهپادهای کم‌هزینه را جبران 
کنند. ترکیب هزینه پایین و دقــت بالا، امکان ایجاد تهدید 
اســتراتژیک مؤثر را فراهــم می‌کند، بدون اینکــه نیاز به 
سرمایه‌گذاری سنگین در موشک‌های گران‌قیمت باشد. این 
تحول، بازتعریف موازنه قــدرت و بازدارندگی در جنگ‌های 

مدرن را ضروری می‌کند. 
پهپادهای کم‌هزینه، نه تنها ابزاری برای عملیات رزمی بلکه 
عاملی برای فشار و بازدارندگی سیاسی محسوب می‌شوند. 
تجربه اخیر، به ویژه در منازعات اوکراین، نشان داده است که 
کشورهای پیشــرفته نظامی برای حفظ برتری خود باید در 
فناوری‌های کم‌هزینه و قابل تولید انبوه سرمایه‌گذاری کنند. 
از این منظر، پهپادهای ارزان‌قیمت و دوربرد می‌توانند نقش 
بازدارنده استراتژیک و تغییر‌دهنده موازنه قدرت را به‌صورت 
واقعی و ملموس ایفا کنند، حتی در شرایطی که فناوری‌های 

نوین سایبری و هوش مصنوعی وارد میدان شده‌اند.

 گزارش هفت صبح درباره پهپادهای شاهد ایرانی که به دلیل هزینه پایین، برد بلند 
و رقابت جهانی مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفته است

سلاحی که 
همه می‌خواهند

دیدار اردوغان و ترامپ فراتر از خرید جنگنده پیش رفت و به 
آینده سوریه، نقش اسرائیل و تحریم‌های نفتی روسیه کشیده شد

واشنگتن و آنکارا؛ روابطی در 
نوسان میان همکاری و تنش

از نگاه کاخ سفید، ترکیه با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود و 
دسترسی گسترده به مسیرهای انرژی، می‌تواند عاملی کلیدی 

در محدود کردن صادرات نفت روسیه باشد

  یادداشت

هفت صبح| دیدار رجب طیب اردوغان با دونالد ترامپ در کاخ سفید، بار دیگر 
معادلات پیچیده روابط ترکیه و آمریکا را در کانون توجه قرار داد؛ روابطی که 
میان همکاری‌های راهبردی و اختلافات عمیق در نوسان است. این گفت‌وگوها 
نه‌تنها به مسئله خرید جنگنده‌های اف-۱۶ و اف-۳۵ و فشارهای آمریکا برای 
توقف خرید نفت روسیه توســط آنکارا محدود نمی‌شود، بلکه سایه منازعات 
سوریه، تحولات پس از سقوط حکومت بشــار اسد و نقش‌آفرینی اسرائیل در 
مهار قدرت ترکیه، بعُدی ژئوپلیتیک به آن می‌بخشد. آنکارا تلاش دارد میان 
واشنگتن و مسکو تعادل ایجاد کند، در حالی که واشنگتن به دنبال بهره‌گیری 
از ظرفیت‌های ترکیــه برای مهار روســیه و همزمان مدیریــت بحران‌های 
خاورمیانه است. این دیدار نقطه تلاقی منافع، تهدیدها و رقابت‌های منطقه‌ای 

است که در سه محور اصلی قابل بررسی است.

   خرید جنگنده‌های اف-۱۶ و اف-۳۵؛ تلاش ترکیه، کارشــکنی 
اسرائیل

موضوع خرید جنگنده‌های اف-۱۶ و اف-۳۵ یکی از کلیدی‌ترین محورهای 
مناقشات آنکارا و واشــنگتن در سال‌های اخیر بوده اســت که در دستور کار 
اردوغان طی دیدار با ترامپ قرار داشت. ترکیه با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک 
و تهدیدهای امنیتی در مرزهای جنوبی و شرقی خود، به‌ویژه در قبال تحولات 
ســوریه و احتمال گســترش دامنه درگیری‌ها در خاورمیانه، نیاز مبرمی به 
نوسازی ناوگان هوایی خود دارد. دولت اردوغان بر این باور است که دسترسی 
به این جنگنده‌های پیشرفته، قدرت بازدارندگی و توان دفاعی ترکیه را در برابر 

هرگونه تهدید خارجی ارتقا می‌دهد.
با این حال، این مسیر با موانع جدی روبه‌رو است. نقش اسرائیل در این میان 
تعیین‌کننده اســت. تل‌آویو پــس از تجربه درگیری‌های گســترده با ایران، 
سوریه، لبنان، یمن، فلسطین و نیز قطر نگران است که ترکیه با برخورداری از 
جنگنده‌های پیشرفته، به بازیگری چالش‌برانگیز در معادلات امنیتی منطقه 
تبدیل شود. بیم اصلی اسرائیل، وقوع هرگونه منازعه احتمالی با ترکیه در آینده 
است، به‌ویژه با توجه به مواضع آنکارا در قبال جنگ غزه و حمایت‌های آشکار 

اردوغان از فلسطینی‌ها.
به همین دلیل، اسرائیل در سطح لابی‌های سیاســی و حتی در هماهنگی با 
برخی جریان‌های نزدیک به کنگره آمریکا، تلاش می‌کند مانع دستیابی ترکیه 
به این جنگنده‌ها شود. این در حالی است که آنکارا به‌عنوان عضو ناتو، خود را 
محق می‌داند تا از تسلیحات پیشرفته غربی برخوردار باشد و هرگونه محدودیت 

را مغایر با تعهدات دفاعی و امنیتی این پیمان تلقی می‌کند.

   سوریه پس از اسد؛ چالش‌های حکومت احمدالشرع و نقش اسرائیل
تحولات ســوریه پس از ســقوط حکومت بشار اســد و روی کار آمدن دولت 
احمدالشــرع، نقطه عطفی در سیاســت منطقه‌ای ترکیه و آمریکا محسوب 
می‌شــود. دولت اردوغان در کنــار برخــی قدرت‌های منطقه‌ای، نقشــی 
تعیین‌کننده در تغییر معادلات سوریه ایفا کرد و اکنون تلاش دارد با تثبیت 
نفوذ خود در این کشــور، جایگاه راهبردی‌اش را تقویت کنــد. اما این روند با 

چالش جدی مواجه است.
بیش از ۸۰۰ کیلومتر از خاک ســوریه همچنان در اشغال اسرائیل قرار دارد و 
تل‌آویو با تداوم حملات هوایی و اقدامات تحریک‌آمیز در قبال دروزی‌ها ثبات 
دولت احمدالشرع را هدف گرفته است. اسرائیل می‌کوشد با تضعیف دمشق، 
از شکل‌گیری هرگونه محور مقاومت جدید در مرزهای شمالی خود جلوگیری 

کند و در عین حال مانع گسترش نفوذ ترکیه در سوریه شود.
از منظر آنکارا، سوریه پس از اسد نه‌تنها عمق راهبردی برای امنیت ملی ترکیه 
محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند پلی برای گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی 
آن در خاورمیانه باشد. اما تحریکات اسرائیل و رقابت‌های ژئوپلیتیک با دیگر 
بازیگران، آینده این کشــور را به نقطه‌ای حساس کشانده است. واشنگتن نیز 
با وجود نقش کلیدی در تحولات سوریه، میان مدیریت نفوذ اسرائیل، تأمین 
امنیت مرزهــای ترکیه و مهار برخی گروهای مســلح حاضر در ســوریه، در 

وضعیتی چندلایه و پیچیده قرار گرفته است.

   تحریم‌ها و فشارهای آمریکا؛ نفت روسیه و معادلات اوکراین
یکی دیگر از محورهای اصلی گفت‌وگوهای ترامپ و اردوغان، مسئله تحریم‌ها 
و به‌ویژه فشارهای واشــنگتن برای توقف خرید نفت از روسیه توسط ترکیه 
بود. ترامپ در دیدار با اردوغان تصریح کــرد که ادامه جنگ اوکراین، نیازمند 
فشارهای اقتصادی گسترده‌تر بر مسکو است و قطع درآمدهای نفتی روسیه 
می‌تواند در این مسیر نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. از نگاه کاخ سفید، ترکیه 
با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود و دسترسی گسترده به مسیرهای انرژی، 

می‌تواند عاملی کلیدی در محدود کردن صادرات نفت روسیه باشد.
اما این خواسته با منافع اقتصادی و امنیتی آنکارا در تضاد است. ترکیه بخش 
قابل‌توجهی از نیازهای انرژی خود را از روســیه تأمیــن می‌کند و قطع این 
وابســتگی در کوتاه‌مدت می‌تواند تبعات اقتصادی ســنگینی برای آنکارا به 
همراه داشته باشد. از سوی دیگر، اردوغان تلاش دارد روابط متوازن با مسکو 
و واشنگتن را حفظ کند و نمی‌خواهد در رقابت‌های ژئوپلیتیک میان شرق و 

غرب، موقعیت خود را از دست بدهد.
با این حال، ترامپ تهدید کرده است که در صورت تداوم همکاری‌های آنکارا 
با مسکو، تحریم‌های گسترده‌تری علیه بخش دفاعی و اقتصادی ترکیه اعمال 
خواهد شــد. او پیش‌تر نیز به دلیل خرید ســامانه‌های موشکی اس-۴۰۰ از 
روسیه، تحریم‌هایی علیه صنایع دفاعی ترکیه وضع کرده بود و اکنون از این ابزار 
برای وادار کردن آنکارا به تبعیت از سیاست‌های ضدروسی واشنگتن استفاده 
می‌کند. این وضعیت روابط دو کشــور را در نقطه‌ای حساس قرار داده است؛ 
جایی که آنکارا میان نیازهای امنیتی، الزامات اقتصادی و فشــارهای فزاینده 

آمریکا، در جست‌وجوی موازنه‌ای دشوار است.

حسین فاطمی  
             هفت صبح

پاکستان به عنوان تنها قدرت هسته‌ای 
جهان اسلام و کشوری خارج از 
معادلات ژئوپلیتیک خاورمیانه، اکنون 
به یکی از بازیگران کلیدی این معادلات 
تبدیل شده است

وزارت دفاع بحریــن در بیانیــه‌ای از برگزاری 
نشســت همکاری نظامی با پاکستان در منامه 
خبر داد. در این بیانیه آمده اســت که »بیست 
و یکمین نشست کمیته مشترک همکاری‌های 
نظامی بحرین و پاکستان روز چهارشنبه در ستاد 
فرمانده نیروی دفاع بحرین برگزار شد.« پیش‌تر 
محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان سعودی و 
شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان توافقنامه 
دفاعی راهبــردی مشــترک امضــا کرده‌اند. 
عربســتان و پاکســتان در این توافقنامه تاکید 
کردند که تجاوز به هرکدام از آنها، تجاوز به هر 

دو کشور به شمار می‌رود.
خاورمیانه در حــال تجربه یکی از پیچیده‌ترین 
دوران‌هــای امنیتــی خود در دهه‌هــای اخیر 
است. حمله اســرائیل به قطر، که حتی حضور 
بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در این کشــور 
نتوانست مانع آن شــود، نقطه عطفی در تغییر 
نگاه کشــورهای عربی خلیج فارس به معادلات 
امنیتی منطقه بود. این حمله نشان داد که اتکا به 
تضمین‌های امنیتی واشنگتن دیگر پاسخگوی 
تهدیدات نوظهور نیست و نظم امنیتی مبتنی 

بر اتحادهای سنتی در حال فروریختن است.
در چنیــن فضایی، پاکســتان به عنــوان تنها 
قدرت هسته‌ای جهان اســام و کشوری خارج 
از معــادلات ژئوپلیتیک خاورمیانــه، اکنون به 
یکی از بازیگران کلیدی ایــن معادلات تبدیل 
شده اســت. موقعیت جغرافیایی پاکستان در 
جنوب آســیا و شــبه‌قاره، آن را تا پیش از این 
از درگیری‌هــای مســتقیم خاورمیانه دور نگه 
داشــته بود، اما مجموعه‌ای از تحولات امنیتی 
و دفاعی باعث شده است که اسلام‌آباد به شکل 
بی‌ســابقه‌ای درگیر تحولات خلیــج فارس و 

منازعات منطقه‌ای شود.
از ســوی دیگر، اســرائیل به عنوان تنها قدرت 
هسته‌ای در خاورمیانه، در دو سال گذشته بعد 
از هفتم اکتبر با سیاست‌های تهاجمی از جمله 
حملات مکرر به ســوریه، لبنان، تهدید و تجاوز 
علیه برنامه هسته‌ای ایران و حتی حمله به قطر، 
ســطح تنش‌های منطقه‌ای را به‌شدت افزایش 
داده است. این وضعیت زمینه‌ساز احتمال یک 
موازنه هســته‌ای جدید در منطقه شده است؛ 
موازنه‌ای که با ورود پاکســتان به عنوان قدرت 
اتمی جهان اسلام می‌تواند معادلات بازدارندگی 

در برابر اسرائیل را تغییر دهد.
البته بعید اســت کــه این موازنه بــه درگیری 
مستقیم هسته‌ای منجر شــود؛ همان‌گونه که 
در جنگ اوکراین هم مشاهده شد، قدرت‌های 
هسته‌ای به‌شــدت محتاط‌اند که وارد منازعات 
مستقیم هســته‌ای نشــوند. با این حال، وجود 
دو قدرت هســته‌ای در یک جغرافیای پرتنش 
مانند خاورمیانه، حتی اگــر یکی از آن‌ها خارج 
از محــدوده جغرافیایی ســنتی منطقه تعریف 
شــده باشــد، بی‌تردید ســطح بازدارندگی و 
پیچیدگی‌های امنیتی را به‌شدت افزایش خواهد 
داد. این همان نقطه‌ای است که حضور پاکستان 
را به یک متغیر تعیین‌کننده در معادلات امنیتی 

خاورمیانه تبدیل می‌کند.

   توافقات دفاعی جدید؛ از ماده ۵ ناتو تا 
سپر دفاعی اتمی پاکستان

توافقات دفاعی اخیر میان عربستان و پاکستان 
و همچنین نشســت همــکاری نظامی بحرین 
و اســام‌آباد، مرحله جدیدی از همکاری‌های 
امنیتی میان کشــورهای عربــی و تنها قدرت 
هســته‌ای جهان اســام را رقم زده است. این 
توافقات به‌ویژه با تأکید بر اصل »حمله به یکی 
از طرفین به مثابه حمله به طرف دیگر« شباهت 

زیادی به ماده ۵ ناتــو دارند. این ماده در پیمان 
آتلانتیک شــمالی به این معناست که هرگونه 
حمله به یکی از اعضا، حملــه به کل اعضا تلقی 

می‌شود و پاسخ جمعی را در پی خواهد داشت.
عربســتان ســعودی تلاش دارد در چارچوب 
این توافقات، بــه نوعی »ســپر دفاعی اتمی« 
پاکســتان را در خدمت امنیت خود بگیرد. به 
عبارت دیگر، اگر حمله‌ای علیه عربستان صورت 
گیرد، اسلام‌آباد با تکیه بر توان هسته‌ای و ارتش 
قدرتمند خود نقش بازدارنــده‌ای ایفا کند. در 
واقع، ریاض به دنبال این اســت کــه از طریق 
این توافقــات، نوعی تضمین امنیتــی فراتر از 
تعهدات آمریکا به دست آورد و در برابر تهدیدات 
احتمالی، به‌ویژه از سوی اسرائیل، یک پشتوانه 

هسته‌ای داشته باشد.
اما این توافقات بیشتر ماهیتی یک‌طرفه دارند. 
اگرچه در متــن توافق دفاعی بر اصــل مقابله 
مشــترک با هرگونه تجاوز تأکید شده است، اما 
بعید به نظر می‌رسد که در صورت وقوع جنگی 
میان پاکســتان و هند، عربستان حاضر باشد یا 
حتی بتواند وارد این درگیری شــود. روابط رو 
به رشد عربســتان با هند، به‌ویژه در حوزه‌های 
اقتصادی و انرژی، به گونه‌ای اســت که ریاض 
ترجیح می‌دهد از منازعات جنوب آسیا فاصله 
بگیرد. به همین دلیل، ایــن توافق دفاعی عملًا 
بیشتر به سود عربستان تعریف شده تا پاکستان؛ 
زیرا اســام‌آباد از نظر اقتصادی و تجاری تا حد 
زیادی به حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های 
کشــورهای ثروتمند خلیج فارس وابسته است 
و این موضوع باعث می‌شــود نقــش آن در این 
همکاری‌ها بیشــتر جنبه تضمین امنیتی برای 

طرف عربی داشته باشد تا برعکس.
با این حال، همیــن نقش یک‌طرفــه هم برای 
عربســتان اهمیت راهبردی دارد. ریاض با این 
توافقات می‌خواهد به واشنگتن این پیام را برساند 

که دیگر حاضر نیســت امنیت خــود را صرفاً به 
آمریکا گره بزند و به دنبال تنوع‌بخشی به شرکای 
امنیتی خود است. این روند همچنین نشان‌دهنده 
شــکل‌گیری نظمی جدید در معــادلات دفاعی 
خلیج فارس است؛ نظمی که در آن، قدرت‌های 
غیرغربی همچون پاکستان و حتی در لایه‌های 

بعدی چین، نقش پررنگ‌تری خواهند داشت.

   نقش چین و آمریکا در ساختار امنیتی 
و دفاعی پاکستان

یکی از ابعــاد مهم ورود پاکســتان به معادلات 
امنیتــی خاورمیانــه، تأثیر بازیگــران بزرگ 
بین‌المللی بر ســاختار دفاعــی و امنیتی این 
کشور است. پاکســتان از یک‌سو متحد دیرینه 
ایالات متحده بوده و ســال‌ها به عنوان شریک 
راهبردی واشــنگتن در جنوب آســیا شناخته 
می‌شــد. کمک‌های نظامی و اقتصادی آمریکا 
به اســام‌آباد، به‌ویژه در دوران جنگ ســرد و 
جنگ افغانستان، نقش مهمی در تقویت ارتش 
پاکستان و زیرســاخت‌های دفاعی این کشور 

ایفا کرد.
اما از سوی دیگر، در دو دهه اخیر چین به عنوان 
شریک اصلی پاکستان در حوزه‌های اقتصادی، 

نظامی و فناوری ظهور کرده است. پروژه عظیم 
»کریدور اقتصادی چین-پاکستان« که بخشی 
از ابتکار کمربند و جاده پکن است، نه تنها روابط 
اقتصادی دو کشور را گسترش داده، بلکه زمینه 
همکاری‌های دفاعی و امنیتی را نیز فراهم کرده 
اســت. انتقال فناوری‌های موشکی و هسته‌ای، 
آموزش‌های نظامی مشــترک و سرمایه‌گذاری 
در صنایع دفاعی پاکستان از جمله عرصه‌هایی 
اســت که نقش چیــن را در ســاختار امنیتی 
اسلام‌آباد پررنگ‌تر کرده اســت. کما اینکه در 
سایه این روابط دفاعی اســام‌آباد – پکن بود 
که پاکستانی‌ها در جنگ چهار روزه با هندی‌ها 

موفق شدند. 
ایــن دوگانگی میــان نفــوذ آمریــکا و چین 
در پاکســتان، اکنون در معــادلات خاورمیانه 
نیز بازتاب پیــدا می‌کند. ورود اســام‌آباد به 
همکاری‌های دفاعی با کشورهای عربی می‌تواند 
از یک‌سو با منافع واشــنگتن در منطقه همسو 
باشد، چراکه آمریکا همچنان به دنبال مهار هر 
اقدامی علیه امنیت اســرائیل و مدیریت امنیت 
خلیج فارس است. اما از ســوی دیگر، چین نیز 
با حمایت از این روند می‌تواند نفوذ ژئوپلیتیک 
خود را از جنوب آســیا به خاورمیانه گسترش 
دهد و در کنار همکاری‌های اقتصادی، در حوزه 

امنیتی نیز نقش‌آفرین شود.
به همین دلیل، معادلات جدیــدی که با ورود 
پاکســتان به خاورمیانه در حال شــکل‌گیری 
اســت، تنها به روابــط دوجانبه اســام‌آباد و 
کشورهای عربی محدود نمی‌شود، بلکه بازتابی 
از رقابت قدرت‌های بزرگ جهانی در این منطقه 
نیز هســت. چین و آمریکا هر دو در ســاختار 
دفاعی و امنیتی پاکســتان نقش دارند و همین 
موضوع باعث می‌شود هرگونه تغییر در رویکرد 
اسلام‌آباد، پیامدهایی فراتر از سطح منطقه‌ای 

داشته باشد.

بازدارندگی هسته‌ای با امضای اسلام‌آباد
»هفت‌صبح«، ادامه توافق امنیتی و دفاعی پاکستان با دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را واکاوی می‌کند

ریاض به دنبال این است 
که از طریق این توافقات، 
نوعی تضمین امنیتی فراتر 

از تعهدات آمریکا به دست 
آورد و در برابر تهدیدات 
احتمالی، به‌ویژه از سوی 

اسرائیل، یک پشتوانه 
هسته‌ای داشته باشد

کته
ن
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در حالــی کــه هزینه‌هــای سرســام‌آور تحصیل 
و ناآرامی‌هــای سیاســی-اجتماعی در آمریــکا 
دانشجویان را تحت فشار قرار داده، موجی از جوانان 
این کشور به دانشگاه‌های اروپا و آسیا روی آورده‌اند. 
افزایش شــهریه‌ها، بدهی‌های سنگین دانشجویی 
و نگرانی‌هــای امنیتــی پس از انتخابــات پرتنش 
۲۰۲۴، این مهاجرت تحصیلی را تسریع کرده است. 
جنویو اسمیت، دانشجوی ۱۹ســاله کالیفرنیایی، 
پس از دو ســال تحصیل در کالج محلی سانتاروزا، 
به دلیل هزینه‌های بالای دانشــگاه‌های آمریکایی 
مانند یو.اس ســانتاکروز و دغدغه‌هــای امنیتی، 
تصمیم گرفت برای تحصیل حقــوق بین‌الملل در 
دانشگاه‌های لیدن و اوترخت هلند درخواست دهد. 
او می‌گوید: »تحصیل در خارج از مرزهای آمریکا، 
دیدگاه جهانــی به من می‌دهد تــا به‌عنوان وکیل 

تأثیرگذارتر باشم.«

   رشد چشمگیر مهاجرت تحصیلی
بر‌اساس گزارش مؤسسه بین‌المللی آموزش، تعداد 
دانشــجویان آمریکایی در خارج از کشور از ۵۰هزار 
نفر در ســال ۲۰۱۹ به بیش از ۹۰هزار نفر در سال 
۲۰۲۴ جهش یافته اســت. جیمز اج، مدیر شرکت 
»فراسوی مرزها«‌ که به دانشجویان برای تحصیل در 
خارج کمک می‌کند، گزارش داد: »از نوامبر ۲۰۲۴ 
تا ژوئیه ۲۰۲۵، بازدید از وب‌سایت ما از ۶۰۰ هزار به 
بیش از ۱.۵ میلیون و تماس‌های مشاوره‌ای از ۲ هزار 
و ۲۱۵ به ۲۹ هزار و ۳۷۳ رســیده است.« سرویس 
پذیرش دانشگاه‌های بریتانیا )UCAS( نیز اعلام 
کرد درخواســت‌های دانشــجویان آمریکایی برای 
تحصیل در بریتانیا در سال ۲۰۲۵ با ۱۴ درصد رشد، 
به بالاترین سطح از ســال ۲۰۰۶ رسیده است. این 
آمار نشان‌دهنده تمایل روزافزون به فرار از فشارهای 

مالی، اجتماعی و البته سیاسی در آمریکا است.

   هزینه‌های کمرشــکن و جســت‌وجوی 
فرصت

یکی از عوامل اصلی این موج، هزینه‌های بالای تحصیل 
در آمریکاست. میانگین شــهریه سالانه دانشگاه‌های 
دولتی آمریکا بین ۱۱ ‌‌تا ۳۰ هزار دلار است که اغلب با 
وام‌های تحصیلی تامین می‌شود، در حالی که در اروپا و 
بریتانیا این رقم به‌طور متوسط حدود ۹ هزار دلار است. 
بدهی دانشــجویی در آمریکا به بیش از ۱.۶ تریلیون 
دلار رسیده و یک نفر از هر ۶ آمریکایی را تحت تأثیر 
قرار داده است. جســیلودت دیویس، دانشجوی ۲۱ 
ســاله در دانشــگاه آنگلو-آمریکن پراگ، می‌گوید: 
»نمی‌خواستم برای مدرکم بدهی‌های کلان بپردازم 

و عمری کار کنم و اقساط وام تحصیلی‌ام را بپردازم.« 
او که از طریق یک ویدیو در شــبکه‌های اجتماعی با 
ایده تحصیل در خارج آشنا شــد، با کمک بورسیه و 
پس‌انداز، تحصیل در رشته بازرگانی را در پراگ آغاز 
کرد. دیویس‌ که تاکنون به ۲۱ کشور سفر کرده و یک 
ترم در دانشگاه سوفیا توکیو تحصیل کرده، می‌افزاید: 
»تحصیل در ژاپن دیدگاهم نسبت به زندگی را متحول 

کرد و تجربه‌ای بی‌نظیر بود.«

   چالش‌ها در برابر رویاها
با وجود مزایای تحصیل در خارج، چالش‌هایی مانند 
پیچیدگی‌های ویزا، بوروکراسی بین‌المللی و دوری 
از خانواده پیش روی دانشجویان است. خبری نیز 
به تازگی منتشر شد که می‌گوید مهاجران آمریکایی 
در اروپا باید انگشت‌نگاری و احراز هویت شوند که 
این خبر برای آمریکایی‌ها بسیار سنگین و غیرقابل 
پذیرش آمد. دیویس نگران است که آموزش او در 
بازاریابی و ارتباطات بازرگانی با استانداردهای بازار 
کار آمریکا همخوانی نداشته باشــد. با این حال، او 
تأکید می‌کند: »هیچ آثاری از پشیمانی در وجودم 
ندارم. به جوانــان توصیه می‌کنم ایــن فرصت را 
غنیمت بشمارند.« کارشناســان معتقدند فضای 
متشنج سیاســی، از جمله اعتراضات دانشجویی و 
تنش‌های پساانتخاباتی، به این مهاجرت دامن زده 

است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴، 
بیش از ۶۰ درصد دانشــجویان آمریکایی متقاضی 
تحصیل در خــارج، به دلایل سیاســی و اجتماعی 

تصمیم به ترک کشورشان گرفتند.

   آینده‌ای جهانی در انتظار
این روند نه‌تنها به دانشــجویان امکان دسترسی به 
آموزش مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌دهد، بلکــه آنها را با 
فرهنگ‌ها و دیدگاه‌های جدید آشنا می‌کند. اسمیت 
معتقد است: »جهان امروز به وکلایی نیاز دارد که 
درک عمیقی از روابط بین‌الملل داشته باشند.« در 
اروپا، دانشگاه‌هایی مانند آمستردام و کپنهاگ با ارائه 
برنامه‌های انگلیسی‌زبان، بیش از ۱۲ هزار دانشجوی 
آمریکایی را جذب کرده‌اند. در آسیا، دانشگاه‌های 
توکیو و سنگاپور نیز با بورسیه‌های سخاوتمندانه، 
مقصد محبوبی شــده‌اند. با این حال، کارشناسان 
هشدار می‌دهند که دانشجویان باید برای تطبیق با 
بازار کار آمریکا پس از بازگشت آماده شوند. مقامات 
آمریکایی معتقدند این مــوج مهاجرت تحصیلی، 
نویدبخش نسلی است که با تجربه‌های جهانی، آماده 
تغییر آینده‌اند اما آنها به این نکته توجه نکرده‌اند که 
نرخ قابل‌توجهی از این افراد به زندگی و تحصیل و 
کار در کشورهای خارجی خو می‌کنند و بازگشتی 

در کار نیست.

     
  کیوسک

گاردین آمریکا، عکس و تیتر اصلی 
خود را به جیمز کومی، رئیس اخراجی 
اف‌بی‌آی در دور اول ترامپ اختصاص 
داد و از اعلام جرم علیه او خبر داد و 
اعلام کرد آمریکا وارد دوران سرکوب 
سیاسی شده است.

واشنگتن‌پست آمریکا، عکس اصلی 
خود را به ویرانه‌های بیمارستانی در غزه 

اختصاص داد و طی گزارشی اعلام کرد 
سیستم درمان در غزه نابود شده است. 

رقص ســنتی »مشعل راس« در شــهر جام‌نگر، قلب 
ایالت گجرات هند، به عنوان یکی از نمادهای پرهیجان 
فســتیوال نوراتری، بار دیگر در ســال ۲۰۲۵ با شور 
و هیجانی بی‌سابقه اجرا شــد. این رقص بی‌نظیر‌ که 
بخشــی از آیین‌های باســتانی گربا به شمار می‌رود، 
رقصندگان را با مشعل‌های سوزان در دست و پاهای 
برهنه‌ روی حلقه‌ای از گلوله‌های پنبه‌ای مشــتعل به 
چالش می‌کشد. حرکات دایره‌ای ساده گربا با آوازهای 
ســتایش‌گرایانه و کف‌زدن‌های هماهنــگ آغاز و به 
تدریج به چرخش‌های ســریع و آتشین بدل می‌شود 
که نمادی از پیروزی الهه دورگا بر شیاطین است. این 
رویداد که از ۲۳ سپتامبر آغاز شد، تا ظهر ۲۶ سپتامبر 
بیش از ۱۰ میلیون بازدید در شــبکه‌های اجتماعی 
مانند اینستاگرام و ایکس ثبت کرد و رکورد سال‌های 

پیشین را درهم شکست.

   تاریخچه‌ای ریشــه‌دار در اعماق فرهنگ 
گجرات

گربا، به معنای »رحم« در زبان سانســکریت، بیش از 
۵۰۰ سال قدمت ‌‌و ریشه در روستاهای گجرات دارد؛ 
جایی که زنان در دایره‌ای حول چراغی سفالی گرد هم 
می‌آمدند تا الهه زایش را ستایش کنند. این آیین که 
توسط یونسکو به عنوان میراث ناملموس بشری ثبت 
شده، بخشی از جشن 9 ‌روزه نوراتری است که پیروزی 
دورگا بر اهریمن ماهیشاســورا را گرامی می‌دارد‌ اما 
»مشــعل راس« جام‌نگر‌ که از دهــه ۱۹۵۰ میلادی 
توســط گروه‌های محلی مانند »شــری پاتل گاربی 
ماندال« احیا شــد، لایه‌ای از خطــر و ایمان عمیق را 
به آن می‌افزاید. رقصندگان ‌ روی ‌انگارا راس‌ یا همان 
لایه‌ای از خاکستر و پنبه سوزان می‌رقصند. این سنت، 
الهام‌گرفته از افسانه‌های کرشنا، از نسلی به نسل دیگر 
منتقل و در ســال‌های اخیر با ترویج گردشــگری، به 

پدیده‌ای جهانی تبدیل شده است.

   استقبالی جهانی و آمار خیره‌کننده
نوراتری ۲۰۲۵ در گجرات با حضــور بیش از ۱۰۰ 
میلیون شــرکت‌کننده در سراســر ایالت، رکورد 
سال ۲۰۲۴ با ۹۵ میلیون نفر را جابه‌جا کرد‌ که ۳۰ 
درصد آنها در رویدادهای جام‌نگــر متمرکز بودند. 
ویدیوهای اینستاگرامی از اجرای مشعل راس، مانند 
پست گردشــگری گجرات با ۶۸ هزار لایک و ۲۲۲ 
کامنت و کلیپ خبرگزاری ملی هند با ۱۴۱ لایک و 
۹۶۹۰ بازدید، نشان‌دهنده استقبال انفجاری است. 
مخاطبان محلی، مانند یکی از شرکت‌کنندگان که 
به خبرگزاری ملی هند گفــت: »این رقص با برکت 
ماتاجی ممکن می‌شود«، بر جنبه معنوی آن تأکید 
دارند؛ در حالی که تماشاگران آنلاین آن را »معجزه 
آتش و ایمان« توصیف می‌کنند. این رویداد نه‌تنها 
انرژی فرهنگی را زنده می‌کند، بلکه اقتصاد محلی 
را با فروش لباس‌های سنتی و غذاهای محلی رونق 

می‌بخشد.

   عکاسان و گردشــگران: لنزی بر شعله‌های 
سنت

حضور عکاسان حرفه‌ای، این رویداد را به قاب‌های 
ماندگار بدل کرده است. عکاس خبرگزاری رویترز، 
آمیت دیو، با تصاویــری از رقصنــدگان برهنه بر 
آتش در روزنامه هندو، بیــش از ۵۰۰ هزار بازدید 
آنلاین جــذب کرد. کولدیپ گوانــده و دیومانیش 
نیز با ویدیوهای اینســتاگرامی، میلیون‌ها بیننده 
را مجذوب خود ســاختند‌ که اغلب با هشتگ‌هایی 
ماننــد #مشــعل_راس و #نوراتــری۲۰۲۵ به 
اشتراک گذاشته شد. از ســوی دیگر، گردشگران 
خارجی و داخلی‌ که طبق آمار گردشــگری بیش 
از ۲ میلیون نفر بودند، جام‌نگر را به عنوان »مقصد 
آتشین« برگزیده‌اند. تورهای ویژه، مانند فستیوال 
پرجنب‌وجــوش نوراتری در دانشــگاه گجرات نیز 
هزاران بازدیدکننده را با بلیت‌های ۵۰۰۰ روپیه‌ای 

جذب کرد.

شعله‌های جادویی گربا: رقص بر لبه آتش
بیش از ۵ هزار شرکت‌کننده محلی بر گلوله‌های آتشین پنبه‌ای پابرهنه چرخیدند

نغمه‌های امید در جشن شکوفه‌ها
در روز ملی دختر آمریکا، ۵۰۰ میلیون دلار برای ۳۵.۵ میلیون دختر آمریکایی هزینه شد

طی سال گذشته بیش از ۹۰ هزار دانشجوی آمریکایی برای تحصیل به اروپا و آسیا رفتند

فرار مغزها، نسخه آمریکایی

روز ملی دختران در آمریکا که هر سال در ۲۵ سپتامبر 
برگزار می‌شــود، فرصتی اســت برای گرامیداشــت 
دخترانی که با عشــق، شــادی و خلاقیت، زندگی را 
روشــن می‌کنند. در ایالات متحده، جمعیت کودکان 
زیر ‌۱۸ســال حدود ۷۳میلیون نفر اســت که از این 
تعداد، حدود ۳۷.۵ میلیون پسر و ۳۵.۵ میلیون دختر 
تشکیل می‌دهد. نسبت جنســیتی در این گروه سنی 
۱۰۴.۸ پســر به ازای هر ۱۰۰ دختر اســت. روز ملی 
دختران فرصتی است برای قدردانی از نقش بی‌بدیل 
دختران در خانواده و جامعه. دختران نه‌تنها نگهبانان 
پیوندهای خانوادگی هستند، بلکه با خلاقیت، هوش و 
تعهد خود، خانواده‌ها را متحد و سالم نگه می‌دارند. این 
روز، یادآوری می‌کند که دختران با وجود موانع تاریخی 
و اجتماعی، شایسته توجه و حمایت ویژه هستند. در 
بسیاری از فرهنگ‌ها، به‌ویژه در گذشته، داشتن دختر 
به‌عنوان یک »بار اضافه« تلقی می‌شــد‌ اما امروز این 
دیدگاه در بسیاری از نقاط جهان در حال تغییر است. 

   تاریخچه روز ملی دختران
ریشــه‌های روز ملی دختران به هند بازمی‌گردد، جایی 
که هنوز در برخی مناطق به دنیا آمدن دختر با تبعیض 
و نگرش منفی همراه است. به گزارش هندوستان تایمز، 
در حالی که شــهرهای بزرگ هند این دیــدگاه را کنار 
گذاشته‌اند، در مناطق روستایی همچنان تولد دختر با 
چالش‌هایی همراه است. این روز در هند به‌عنوان تلاشی 
برای تغییــر این نگرش و ارج نهادن به دختران شــکل 
گرفت. در ایالات متحده، این روز در بستر جنبش‌هایی 
مانند #من_هم، معنای عمیق‌تری پیدا کرده اســت. 
زنان و دختــران در طول تاریخ آمریکا بــا موانع بزرگی 
مواجه بوده‌اند. در قرن هجدهم، قوانین آنگلو-آمریکایی 
اســتقلال زنان را در امور اقتصادی، سیاسی و مدنی به 
رسمیت نمی‌شــناختند. مردان از امتیازات اجتماعی و 
قانونی بیشــتری برخوردار بودند و زنان تا سال ۱۹۲۰ 
حق رأی نداشتند. حتی تا دهه ۱۹۶۰، بسیاری از زنان 
به‌عنوان خانه‌دار فعالیت می‌کردند و فرصت‌های شغلی 
محدودی داشتند. روز ملی دختران فرصتی است برای 

بازتاب این تاریخ و تلاش برای برابری جنسیتی. 

   به روایت آمار
‌آمار و ارقام جالبی درباره دختران وجود دارد که مرور 

آن، این مناسبت را بیش از پیش برای خواننده روشن 
می‌کند. دختران ۵ تا ۹ ساله در جهان به‌طور متوسط 
۳۰ درصد بیشتر از پسران وقت خود را صرف کارهای 
خانه می‌کنند و هنوز وظیفه خانــه‌داری، رویه‌هایی 
جنسیتی دارد. بر اساس یک مطالعه، تعداد دفعاتی که 
یک دختر نوجوان در طول یک سال به‌خاطر مسائل 
عاطفی گریه می‌کند عدد ۱۲۳ را نشــان می‌دهد در 
حالی که همین میزان برای پسران عدد ۲۱ را نشان 
می‌دهد. جالب است بدانید هنوز حدود ۶۷ درصد از 
مردان آمریکایی ترجیح می‌دهند فرزندشان پسر باشد 
و از این رو تنها ۳۹ درصــد از مادران باردار آمریکایی 
ترجیح می‌دهند فرزندشان دختر باشد و ۴۷ درصد به 
دنبال فرزند پسر هستند و تنها ‌۱۶درصد تفاوتی برای 
جنسیت فرزندشان در نظر ندارند. البته این رویکردی 
جهانی است و همین دیدگاه سبب می‌شود بین تعداد 
دختران و پسران تحصیلکرده در جهان تفاوتی معنادار 
باشــد و ۶۱ درصد از جوانانی که نمی‌توانند بخوانند 
یا بنویسند، زن هســتند. به علاوه، ۶۵ میلیون نفر از 

دختران سراسر جهان به مدرسه دسترسی ندارند.

   سنت‌های روز ملی دختران
ســنت اصلی این روز، توجه ویژه به دختران و انجام 
فعالیت‌هایی اســت که آن‌ها را خوشــحال می‌کند. 
ایــن فعالیت‌هــا می‌توانــد  شــامل وقت‌گذرانی با 
دختران،  بردن آن‌ها به رستوران محبوب و تماشای 
فیلم مورد علاقه‌شــان باشــد. خواندن داستان‌های 

الهام‌بخش دربــاره دختران در این روز هم مرســوم 
 Little( »اســت و کتاب‌هایی مانند »زنان کوچک
Women( یــا »خاطــرات آن فرانــک« از جمله 
کتاب‌هایی اســت که بــه آن رجوع می‌شــود. این 
داســتان‌ها نه‌تنها الهام‌بخش‌اند، بلکه به ما یادآوری 
می‌کنند کــه دختران در هــر شــرایطی می‌توانند 
تأثیرگذار باشند. جالب اســت بدانید که اندکی پس 
از روز ملی دختــران، در ۶ اکتبر، روز ملی انتقال پول 
به دخترتان برگزار می‌شود. این روز به والدین فرصت 
می‌دهد تــا کمی پول اضافی به دختران‌شــان هدیه 
کنند. این روز، ابتکاری از سوی فعالان اجتماعی برای 
تشــویق والدین به حمایت مالی و عاطفی از دختران 
است و بر اهمیت تأمین نیازهای مالی دختران، به‌ویژه 
در جوامع در حال توسعه، تأکید دارد. هدف اصلی آن، 
کاهش شکاف جنسیتی در دسترسی به منابع مالی و 
ترویج اســتقلال اقتصادی زنان از سنین پایین است. 
در سال ۲۰۲۵، تخمین زده می‌شود که آمریکایی‌ها 
حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای هدیه‌ها و جشــن‌های 
روز ملی دختران هزینه کرده اند که میانگین ۱۰۰ تا 
۱۵۰ دلار به ازای هر خانواده با دختر است . این رقم 
شــامل خرید لباس، جواهرات، تجربیات تفریحی و 
هدایای دیجیتال می‌شود. بیش از ۷۰ درصد والدین 
برنامه‌ریزی می‌کنند تا حداقــل ۵۰ دلار برای هدیه 
خرج کننــد و ۴۰ درصد آن‌ها به ســمت گزینه‌های 
غیرمــادی مانند وقت‌گذرانی یا تجربیات آموزشــی 

گرایش دارند.

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

بازگشت طوفانی جیمی کیمل: ۲۶ میلیون بیننده در شبکه‌های اجتماعی
پس از یک هفته غیبت پرحاشیه، برنامه »جیمی کیمل زنده« با اپیزود سه‌شنبه شب خود به 
صحنه بازگشت و طوفانی در دنیای رسانه به پا کرد. بر اساس گزارش نیلسن، این اپیزود ۶.۲۶ 
میلیون بیننده از شبکه ای‌بی‌سی جذب کرد که رشدی چشمگیر نسبت به میانگین ۱.۷۷ میلیون 
بیننده در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد. این آمار تنها شامل پخش تلویزیونی است و با 
احتساب پلتفرم‌های استریم، انتظار می‌رود تعداد بینندگان واقعی بسیار بیشتر باشد. مونولوگ 
افتتاحیه کیمل در شبکه‌های اجتماعی غوغا به پا کرد و تا ظهر چهارشنبه، تنها ۱۲ ساعت پس 
از انتشــار، بیش از ۲۶ میلیون بازدید در یوتیوب و دیگر پلتفرم‌ها ثبت کرد. این ویدیو رکورد 
پربیننده‌ترین مونولوگ کیمل از زمان مصاحبه او با اسنوپ داگ، دکتر دِره و فیفتی سنت در 
مارس ۲۰۲۴ با ۱۶ میلیون بازدید را شکست و حتی از مونولوگ احساسی او درباره تولد پسرش 
در سال ۲۰۱۷ با ۱۴ میلیون بازدید پیشی گرفت. این اپیزود که پس از جنجال شوخی کیمل با 

ترور »چارلی کرک« پخش شد، با حمایت گسترده سلبریتی‌هایی مانند مریل استریپ، تام هنکس و رابرت دنیرو همراه بود. این بازگشت پرقدرت نشان داد که جیمی 
کیمل همچنان یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های کمدی در رسانه‌های آمریکایی است و توانایی جلب توجه میلیون‌ها بیننده را حتی در میان جنجال‌ها حفظ کرده.

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های الهلال و الاخدود

مسابقه فوتبال بین تیم‌های رئال اویدو و بارسلونا

حکم زندان برای نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور سابق فرانسه

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های سائوپائولو و آیدو کوئنو

مسابقه فوتبال آمریکایی بین تیم‌های سیاتل سی‌هاوک و آریزونا کاردینالز
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زک وودز، بازیگر سریال‌های محبوب »سیلیکن ولی« و »اداره«، با انتشار ویدیویی به انتقاد از حضور کمدین‌های سرشناس مانند بیل بار، 
عزیز انصاری، ویتنی کامینگز، لوئی سی.کی. و دیو شپل در فستیوال کمدی ریاض در عربستان سعودی پرداخت. او با لحنی طعنه‌آمیز، این 
کمدین‌ها را متهم به »سفیدشویی« جنایات عربستان کرد و به نقش ترکی آل الشیخ، رئیس اداره کل رفاه عربستان، در زندانی کردن افراد 

به دلایل سیاسی اشاره کرد. وودز با کنایه به قتل جمال خاشقچی و نقش ادعایی عربستان در حوادث ۱۱ سپتامبر، همکاری با این فستیوال را 
محکوم کرد. او به طنز از اجراهای خیالی کمدین‌ها برای رژیم‌های سرکوبگر مانند نازی‌ها یا عیدی امین یاد کرد. وودز به درخواست دیدبان 

حقوق بشر برای تحریم این فستیوال اشاره و مارک مارون، کمدین دیگر، نیز این همکاری را به دلیل ارتباط با قتل خاشقچی محکوم کرد.

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل
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گروه فرهنگ و هنر | در میان فیلم‌های روی پرده، 
»ناتورِ دشت« اثری اســت که با رویکردی اجتماعی، 
به سراغ داســتانی واقعی و پرالتهاب رفته است. این 
فیلم به کارگردانی ســیدمحمدرضا خردمندان، فارغ 
از شباهت نامش با رمان مشــهور سلینجر، روایتی از 
جســتجو و بحران‌های اخلاقــی را در دل یک واقعه‌ 
خبری به تصویر می‌کشد. به بهانه‌ اکران این فیلم، در 
گروه فرهنگ و هنر روزنامه‌ »هفت صبح«، با کارگردان 
آن به گفت‌وگو نشستیم تا از چالش‌های ساخت اثری 
مبتنی بر واقعیت، دغدغه‌ها و جهان‌بینی پشــت آن 
بشنویم. حاصل این گفت‌وگو، تأملی است بر سینما، 
انســان و تقلا برای ماندن در دشتی که هر لحظه بیم 

سقوط در آن می‌رود.

   رازِ یک نام: نگهبان دشت یا پژواک سلینجر؟
در اولین مواجهه، نام فیلم، »ناتورِ دشــت«، ذهن را 
بی‌اختیار به سمت رمان مشــهور و محبوب سلینجر 
می‌کشاند. آیا این یک قلاب هوشمندانه برای جذب 
مخاطب بود یا رازی دیگر در پس آن نهفته اســت؟ 
خردمندان با لبخندی که گویی این پرســش را بارها 

شنیده، راز این انتخاب را این‌گونه می‌گشاید:
»بگذارید در ابتدا بگویم که رمان ناتور دشــت یکی از 
پنج رمان برتر زندگی من است؛ از آن کتاب‌هایی که 
سالی یک‌بار می‌خوانمشان و تأثیر عمیقی در نوجوانی 
بر من گذاشت. با این حال، انتخاب این نام برای فیلم، 
پس از تدوین اتفاق افتاد. وقتی فیلم تقریبا تمام شده 
بود، به این نتیجه رســیدیم که این نام برازنده است. 
دلیلش هم تشابهی بود که بین شخصیت اصلی فیلم، 
احمد پیران و هولدن کالفیلدِ سلینجر وجود داشت. به 
یاد بیاورید آن فراز مشهور رمان را که هولدن می‌گوید 
دوســت دارد در انتهای یک دشــت بایستد و مراقب 
بچه‌هایی باشد که در حال سقوط هستند. این مفهوم 

نگهبانی و مراقبت، جوهره‌ اصلی شخصیت ما بود.
از سوی دیگر، »ناتور« در ادبیات کهن ما نیز ریشه دارد. 
سعدی در بوستان می‌گوید: »جهاندیده پیری بر او بر 
گذشت / چنین گفت خندان به ناطور دشت« ناطور یا 
ناتور به معنای نگهبان باغ یا دشت است و شخصیت 
اصلی فیلم ما نیز یک محیط‌بان، یک نگهبان طبیعت 
بود. این پیوند معنایی، ترکیبی جذاب را خلق کرد و اگر 
از همه‌ اینها بگذریم، من عاشق این اسم بودم و دوست 

داشتم روزی از آن استفاده کنم.«

   از خبر تا درام: چالشِ قصه‌ای که همه پایانش 
را می‌دانند

»ناتورِ دشــت« با الهام از ماجرای واقعی گم‌شــدن 
»یسنا« شکل گرفته است؛ داستانی که سال گذشته 
وجدان جامعه را به درد آورد. حرکت به سمت چنین 
سوژه‌های آشــنایی، همواره با این ترس همراه است 
که تعلیق، ایــن عنصر حیاتی درام، قربانی شــود. آیا 

خردمندان از این چالش نهراسید؟
»طبیعتاً این ترس همیشه وجود دارد، اما این ترسی 
اســت که به شــما کمک می‌کند قوی‌تر وارد میدان 
شــوید. وقتی قصه‌ای هســت که همه ســر و ته آن 
را می‌دانند، چالش اصلــی تو به عنوان نویســنده و 
کارگردان این اســت که چقدر می‌توانــی قدرتمند 

عمل کنی تا تماشاگر سالن ســینما را ترک نکند. ما 
از این حادثه به عنوان بهانه‌ای اســتفاده کردیم تا به 
دغدغه‌های شخصی خودمان بپردازیم؛ مسائلی چون 
بحران روابط انسانی، گسســت نسلی، محیط زیست 
و پیچیدگی‌های شــخصیت‌ها. در واقع، ما یک درام 

مبتنی بر شخصیت بنا کردیم.
نکته‌ جالب بــرای من، نمایش حضور مــردم از زاویه‌ 
دید شــخصیت منفی قصــه بود. وقتی شــما از نگاه 
آنتاگونیســت به موج عظیم مردم نگاه می‌کنید، آن 
فشــار و قدرتی که بر او وارد می‌شود، بسیار پررنگ‌تر 
و ملموس‌تر احســاس می‌شــود. در ماجرای یسنا، 
کنش‌های مردمی شــگفت‌انگیزی رخ داد؛ از لشکر 
موتورسواران کراس و گروه‌های سگ‌های جستجوگر 
گرفته تا کایت‌سوارانی که از اقصی نقاط کشور آمده 
بودند. اینها همه جذابیت‌های سینمایی دارند، اما یک 
تله‌ بزرگ هم هســتند. ممکن است آنقدر درگیر این 
جذابیت‌های بیرونی شوی که قصه را از دست بدهی. 
ما تصمیم گرفتیم به سراغ شخصیت‌ها برویم و از زاویه 
دید آنها به ماجرا نگاه کنیم. من معتقدم در ســینما، 
آنچه در نهایت در ذهن مخاطب می‌ماند، شخصیت‌ها 
هستند. حتی داســتان‌ها هم به مرور زمان کم‌رنگ 
می‌شــوند. اگر فیلمی بتواند از دریچه‌ شخصیت‌ها به 

حوادث اجتماعی بپردازد، ماندگارتر خواهد شد.«

   در مرز خیر و شــر: بزنگاه‌های اخلاقی یک 
انسان معمولی

فیلم، مخاطب را مدام در مرز باریک خیر و شــر نگه 
می‌دارد. آیا ســینما وظیفه دارد به مرزهای اخلاقی 
ورود کند؟ خردمندان معتقد است هر فیلمی خواهی 
نخواهی به این مرزها وارد می‌شود، همانطور که هیچ 

فیلمی نمی‌تواند ادعا کند سیاسی نیست.
»در ماهیت داستان واقعی یسنا، یک جنگ خیر و شر 
واقعی وجود داشت. یک سو، موج عظیم مردمی بود که 
با احساس مسئولیت اجتماعی برای کمک آمده بودند 
و سوی دیگر، سارقینی که کودک را ربوده بودند. این 
تضاد، خود به خود جذاب بود. اما مسئله‌ اصلی »ناتورِ 
دشــت« صرفاً پرداختن به این جنگ نیست؛ مسئله‌ 
فیلم، مسئله‌ انسانی اســت. بزنگاه‌های اخلاقی‌ای که 
ما آدم‌ها ناگهان در آن قــرار می‌گیریم و باید تصمیم 

بگیریم.
شخصیت احمد پیران )با بازی هادی حجازی‌فر( که 
در گذشته خطایی کرده و آن را پنهان کرده است. 
او باید حقیقتی را می‌گفته و تاوانش را می‌داده، اما 
این کار را نکرده و حــالا در یک بزنگاه اخلاقی قرار 
گرفته است. فرزند کسی که به او آسیب زده، ناپدید 
شده و او علاوه بر احســاس مسئولیت عمومی، در 
برابر یک چالش درونی هم قرار گرفته است. در ابتدا 
به در و دیوار می‌زند تا با آن حقیقت روبه‌رو نشود؛ با 
همه درگیر می‌شود، یقه می‌گیرد، پرخاش می‌کند. 
همه‌ اینها تلاشی است برای فرار از آن نقطه‌ای که 
باید تصمیم بزرگ را بگیرد. اما سرانجام به آن نقطه 
می‌رســد. همانطور که همه‌ مــا در زندگی، جایی 
ناچاریم با گذشته و خطاهای خود چشم در چشم 
شــویم و تاوانش را پس بدهیم. فیلم از این منظر، 
او را به نقطه‌ای می‌رســاند که باید بــا آبروی خود 

قمار کند.«

   انتخاب‌هــای درخشــان: از کاریزمــای 
حجازی‌فر تا کشف علی صالحی

یکــی از نقاط قوت »ناتورِ دشــت«، گــروه بازیگری 
یکدست آن است. زوج هادی حجازی‌فر و میرسعید 
مولویان برای اولین بار در کنار هم قرار گرفته‌اند و علی 
صالحی یکی از بهترین بازی‌هــای کارنامه‌اش را ارائه 

داده است.
»در مورد هادی حجازی‌فر، ما از ابتدا گزینه‌ دیگری 
جز خود ایشــان نداشــتیم. او جزو معدود بازیگران 
کاریزماتیک سینمای ایران در این بازه‌ سنی است که 
چهره‌ای بسیار ناتورالیستی دارد و همین وجه تمایز 
اوست. در عین حال از هوش فوق‌العاده‌ای هم برخوردار 
است. وقتی از نزدیک بیشــتر با او آشنا شدم، متوجه 
شدم خیلی بیشتر از چیزی که فکر می‌کردم »احمد 
پیران« است. خاستگاه اجتماعی‌اش و چیزهایی که 

از او دیدم، ما را به یقین رساند که او خودِ پیران است.
برای نقش آیهان، میرسعید مولویان را از فیلم »تومان« 
به خاطر داشتم و می‌دانســتم از آن دسته بازیگرانی 
است که برای نقش می‌جنگد و آن را زندگی می‌کند. 
در جلساتی که داشتیم، متوجه شدم او گزینه مناسب 
است. میرسعید به درستی شخصیت آیهان و گذشته‌ 
پر از تنشش را پیدا کرد و حتی جزئیاتی را از دوستی 
که اعتیاد را ترک کرده بود، الگو گرفت و به بازی‌اش 

افزود؛ تنشی که در فیزیک و میمیک صورتش وجود 
داشت و با اوج گرفتن حوادث، شدیدتر می‌شد.

اما در مورد علی صالحــی، صادقانه بگویم تا پیش از 
این فیلم، هیچ کاری از او ندیده بودم و شاید همین 
نقطه قوت ماجــرا بود، چون هیچ قضاوتی نســبت 
به او نداشتم. به توصیه‌ دوســتان دیدمش و وقتی 
برای اجرا آمد، مطمئن شــدم خودِ شخصیتی است 
که می‌خواهیم. انرژی‌ای که برای نقش گذاشــت، 
برایم بی‌نهایت ارزشمند بود. یادم است در سکانس 
مزرعه، در یک شب بسیار سرد که زمین گلی یخ زده 
بود، او پنج-شش ساعت در همان نقطه نشسته بود 
و از جایش تکان نمی‌خورد تــا در حس باقی بماند. 
به نظرم حقش بود که به خاطــر این همه زحمت، 
دیده شــود. نقش کوتاه و بلند وجود ندارد، کیفیت 

مهم است.«

   سینمای اجتماعی در عصر گیشه: ریسک 
یا ضرورت؟

پس از هشت سال دوری از سینما، خردمندان با یک 
درام اجتماعی بازگشته اســت؛ آن هم در دورانی که 
گیشه در تسخیر کمدی‌هاســت. آیا این یک ریسک 

بزرگ نبود؟
»خیلی سخت اســت. جذب ســرمایه در سینمای 
اجتماعی کار بســیار دشواری اســت. متأسفانه در 
سال‌های گذشته، ذائقه‌ بخشــی از مخاطبان با تولید 

انبوه فیلم‌های کمدی سطحی تغییر کرده است. من 
طرفدار کمدی خوب هستم، اما بسیاری از این فیلم‌ها 
هدفی جز پول درآوردن به هر قیمتی ندارند. حالا کار 
ما سخت‌تر شــده که آن مخاطب را دوباره به سالن‌ها 
برگردانیم. خوشبختانه امسال اتفاقات خوبی در حال 
رخ دادن اســت و می‌بینیم که فیلم‌هــای اجتماعی 
فروش خوبی دارند. این برای ما که به این سینما عشق 

می‌ورزیم، جای خوشحالی دارد.
اگر جریان سرمایه به سمت ســینمای اجتماعی 
بازگردد، بسیاری از کارگردانان جوان و بااستعدادی 
که امروز خانه‌نشین شده‌اند، می‌توانند دوباره فیلم 
بسازند. این خیلی غم‌انگیز است که دوستانی دارم 
که فیلم‌های درخشان ســاخته‌اند اما سال‌هاست 
بیکارنــد. انتظار مــی‌رود تهیه‌کنندگانــی که از 
کمدی‌ها سودهای کلان می‌برند، حداقل بخشی 
از آن را صرف تولید فیلم‌هــای اجتماعی کنند و 
به آینده‌ فرهنگی این ســینما هم نگاهی داشــته 

باشند.«

   شــاه‌کلید موفقیت و قدرت شــبکه‌های 
اجتماعی

برای جوانی که می‌خواهد در سینمای اجتماعی فیلم 
بســازد، چه راهی وجود دارد؟ آیا شــاه‌کلیدی برای 

موفقیت هست؟
»هیچ شــاه‌کلیدی وجود ندارد. من به مسیر گام به 

گام اعتقاد دارم. سال‌هاست که ساخت فیلم‌های صد 
ثانیه‌ای تدریس می‌کنم، چون خــودم از همین فضا 
آمدم. اولین فیلم‌های من که دیده و مشــهور شدند، 
کارهای کوتاهی مثل انیمیشن »پدر« یا فیلم »مسافر« 
بودند؛ فیلم‌هایی کم‌هزینه، ارزان و تأثیرگذار. پیشنهاد 
من به جوانانی که دستشــان خالی اســت، این است 
که از همین‌جا شــروع کنند. فیلمی بسازند که مردم 
خودشــان آن را دست به دســت کنند و اسم شما به 

عنوان فیلمساز برجسته شود.
امــروز شــبکه‌های اجتماعی یکــی از مهم‌ترین 
ابزارهای تبلیغاتی هستند. در گذشته، تبلیغ »دهان 
به دهان« مؤثر بود؛ امروز هم همین‌طور است، با این 
تفاوت که فضای مجازی به آن ضریب می‌دهد. یک 
نفر با پانصد هزار دنبال‌کننده، وقتی فیلم شــما را 
توصیه می‌کند، در واقع دارد با پانصد هزار نفر تبلیغ 
دهان به دهان انجام می‌دهد. بخش بزرگی از فروش 
»ناتورِ دشت« مدیون همین حمایت مردمی است. 
هر روز می‌بینم یک روانشناس، یک جامعه‌شناس یا 
یک نویسنده از منظر تخصصی خود فیلم را تحلیل 
کرده و یا مردم عادی در صفحاتشــان دیگران را به 
دیدن فیلم تشویق می‌کنند. وقتی مدیران سینماها 
می‌بینند رضایت مخاطب از فیلم بالای ۹۰ درصد 
است، خودشان به فیلم سانس اضافه می‌کنند و این 
اتفاقی است که خدا را شــکر برای فیلم ما در حال 

رخ دادن است.«

گفت‌وگو با سیدمحمدرضا خردمندان
 درباره تازه‌ترین فیلم اجتماعی‌اش »ناتورِ دشت«

سینمای اجتماعی
 یا میدان مین؟

   فیلم »ناتورِ دشت« روایت واقعی بحران اخلاقی احمد پیران است که با 
تمرکز بر شخصیت‌ها، تعلیق، واکنش مردم و انتخاب بازیگران کاریزماتیک، 

سینمای اجتماعی را برجسته می‌کند
   این فیلم تجربه‌ای چندلایه از واقعیت، انسان و انتخاب ارائه می‌دهد و 

شخصیت‌ها با کنش و واکنش‌های پیچیده، روایت اجتماعی و انسانی را شکل 
می‌دهند

   مسیر بازیگری؛ از کلاس‌ها تا صحنه‌ تئاتر
این روزها بســیاری از جوانان علاقه‌مند بــه بازیگری بر این 
باورنــد که راه اصلــی ورود به ســینما، گــذر از کلاس‌های 
پرهزینــه‌ بازیگری اســت. اما آیــا واقعاً این مســیر جاده‌ 
 اصلــی بــرای رســیدن بــه نقش محســوب می‌شــود؟
»کلاس‌های بازیگری می‌توانند یکی از مسیرها باشند، اما نه تنها 
مسیر. واقعیت این است که نســبت تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در 
این کلاس‌ها به خروجی واقعی، چندان بالا نیست. من معتقدم 
اســتعداد در نهایت راه خودش را پیدا می‌کند؛ حتی اگر کسی 
به کلاس نرود، باز هم در جایی دیده خواهد شد. به همین دلیل، 
توصیه‌ من به علاقه‌مندان عرصه بازیگری این اســت که تئاتر 
را جدی بگیرند. صحنه‌ تئاتر جایی اســت که اولین بارقه‌های 
استعداد شکوفا می‌شود و بســیاری از بازیگران درجه‌یک ما از 
همین مسیر آمده‌اند. حتی خود من بارها در سالن‌های کوچک 
تئاتر استعدادهایی را دیده‌ام که نامشان را برای آینده یادداشت 
کرده‌ام. بنابراین اگر کســی واقعاً به بازیگری علاقه دارد، نباید 
تئاتر را دســت‌کم بگیرد؛ اینجا همان جایی است که استعداد 

بی‌پرده خودش را نشان می‌دهد.«

    نگاه

کنسرت- نمایش »خون نگار«، به نویسندگی محمد رحمانیان و 
کارگردانی مهیار علیزاده، تلاشی جسورانه است برای پیوند شعر 
کلاسیک با موسیقی معاصر. در پوستر و خلاصه‌ نمایش آمده است 
که »خون‌نگار–شعر زن است؛ یک راز، یک عشق، یک فاجعه«. 
این فضا یا مضمون غزل‌گون، یادآور اشعار مولاناست که خون و 
عشــق و نابودی را در هم می‌آمیزد. تئاتر »خون نگار« با ترکیب 
قطعاتی برگرفته از اشعار کلاسیک فارســی، روایت‌های زنانه و 
فضایی رازآلود، سعی در خلق اثری بدیع دارد. محمد رحمانیان 
که پیش‌تر در آثار مختلف تئاتــری‌اش به قدرت متن و جذابیت 
قصه‌گویی مشهور شده، در این اثر نیز زبانی قدرتمند و گیرا دارد 

که مخاطب را به درون قصه می‌کشاند.

   بازیگران و اجرا
بازیگران »خون نگار« ترکیبی نامتعارف و پرجنب‌وجوش هستند: 
از مسعود کرامتی، بازیگر کهنه‌کار تا خواننده مشهور رپ، سینا 
ساعی. ساغر رجبی که بر اساس طرح اولیه او نمایش شکل گرفته، 
یکی از نقش‌های کلیدی را ایفا می‌کند و در این اجرا درخشــان 
ظاهر شده است؛ اجرای پرشــور و متمرکز او یکی از نقاط قوت 

نمایش است.
در مقابل، حضور سینا ساعی، خواننده شناخته‌شده موسیقی رپ، 
بیش از آنکه ساختار نمایشی را غنی کند، جنبه جذب مخاطب 
دارد. هرچند او یکــی از تکنیک‌دارترین و محبوب‌ترین رپرهای 
فارسی در میان نسل جوان اســت، اما فضای سنگین و شاعرانه‌ 
»خون نگار« با لحن ریتمیک و مدرن او همخوانی ندارد. صدای 
رپ، که معمولاً با هیجان و جنبش همراه است، در صحنه بیشتر 
معلق و آرام به گوش می‌رســد و بازی او چندان روان نیست. به 

نظر می‌رســد انگیزه اصلی افزودن او به ترکیب بازیگران، تأمین 
مخاطب بیشتر باشد و نه ضرورت دراماتیک اثر.

محمد ولی‌زادگان دیگر بازیگر اصلی، اجرای نســبتا ساده و دور 
از انتظــار ارائه داد. او که پس از درخشــش در فیلم ســینمایی 
»پیر پســر« مورد توجه منتقدان قرار گرفــت، در »خون نگار« 
نتوانسته اســت در همان حد و اندازه ظاهر شود. توانایی وی در 
دراماتیک‌پردازی سینمایی، در بستر این کار موسیقایی-نمایشی 
به‌خوبی به چشم نیامد. دیگر بازیگران نمایش مانند سوگل خلیق 
تلاش می‌کنند با ایجاد تنوع در فضا و نقش، بار دراماتیک اثر را به 
دوش بکشند، اما هماهنگی آنها گاهی کُند و فاصله‌دار احساس 
می‌شود. گروه حرکتی – اعم از اجراهای موزون و اجزای بدنی – 
نیز انسجام مناسبی ندارد؛ بخش‌هایی از حرکت گروهی گسسته 
و کم‌هماهنگ اجرا شــد که ضرباهنگ کلی صحنه را تحت‌تأثیر 

قرار می‌دهد.

   موسیقی و متن
کارگردان-آهنگساز مهیار علیزاده، که سابقه خلق آثار تلفیقی 
دارد، این بار تجربه‌ای متفاوت را دنبال کرده اســت. موسیقی 
نمایش اساساً از ملودی‌های دســتگاهی و قطعات کلاسیک 
ایرانی تشکیل شــده که روی آوای بازیگران اجرا می‌شود. در 
پس‌زمینه فضایی نیمه‌سنتی حاکم است، اما حرکت ناگهانی 
به سمت شعرخوانی با صدای سینا ساعی  که در فضای این گونه 
موسیقی برای ما ناآشنا است جنبه تناقض‌آمیز پیدا می‌کند. 
شــعرهای انتخابی قصد دارد زبان زنــان و وضعیت اجتماعی 
آنان را بازگو می‌کنــد و تأکید زنانه دارد، امــا اجرا و چیدمان 
متن چندان یک‌دســت و منطبق بر تحرک نمایشی نیست. 
به هر حال، متن محمد رحمانیــان با تکیه بر نثری قدرتمند و 
پرکشش نوشته شده است؛ او سال‌هاست که در تئاتر به قدرت 
نوشتن دیالوگ و فضاپردازی شناخته می‌شود و »خون نگار« 

نیز از این نظر ضعیف نیست. این اجرا اگرچه گاهی دستخوش 
نقصان اجرایی می‌شود، اما نفس موضوع و زاویه نگاه زنانه‌ قصه 

همچنان جذاب است.

   صحنه آخر
»خون نگار« نمایشــی دارای ایده و لحن خاص است که ترکیب 
شعر کلاســیک و موســیقی معاصر را هدف گرفته. بازی ساغر 
رجبی یکی از نقاط قوت اثر است و متن محمد رحمانیان قدرت 
روایی مناسبی دارد. اما تضاد ژانرهای، بازی‌های گاه نامتوازن و 
هماهنگی اندک اجراهای بدنی، از انسجام کلی کار کاسته است. 
به نظر می‌رســد مخاطب اصلی این نمایش، بیش از آنکه پیگیر 
قصه باشد، مشتاق تجربه‌ای از تلفیق موسیقی و شعر خواهد بود؛ 
تجربه‌ای که اگرچه به کمال نرسیده، اما جسارت جست‌وجوی 

راه نو در آن قابل تقدیر است.

  این‌جا ببینید

حمید بهشتی  
             هفت صبح

به بهانه نمایش خون‌نگار

صحنه‌‌ دو رنگ
نمایشی که جسارت و ابتکار دارد، اما تضاد میان 

ژانرها و هماهنگی صحنه، گاهی تجربه تماشاگر را به 
چالش می‌کشد
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در حقیقت، نبود تفریح، جامعه را 
خسته، عصبانی و کم‌انرژی می‌کند؛ 
چیزی که در بلندمدت حتی به اقتصاد 
هم ضربه می‌زند. بنابراین تورم فقط 
سفره‌‌ مردم را کوچک نکرده، بلکه 
نشاط اجتماعی را هم از بین برده است

  یادداشت‌های یک راننده تاکسی اینترنتی

    گزارش

خیرین بی‌ادعایی
 که هنوز بوی انسانیت می‌دهند

زن از همان ابتدای نشستن در ماشین، شروع به صحبت 
می‌کند. زن سالخورده و دنیا دیده‌ای که به نظر می‌رسد 
حرف‌های زیادی برای گفتن دارند و دنبال گوش شنوایی 
می‌گردد. هنوز چند دقیقه‌ای نگذشــته کــه از مقابل 
بلیبوردی که مختص آغاز ســال تحصیلی است، عبور 
می‌کنیم و همین بهانه‌ای می‌شود برای زن تا سر دردلش 
باز شود:»‌ما گروهی از خیری‌ن داریم که تلاش می‌کنیم تا 
به دانش‌آموزان نیازمند یا زنان بی‌سرپرست‌ یا ‌‌ خانواده‌های 
کم‌بضاعت و از این‌جور چیزها، کمک کنیم.« اینها را همان 
مسافر سالخورده من می‌گوید و ادامه می‌دهد: من خودم 
معلم بازنشسته آموزش و پرورش هستم. کاری ندارم که 
چقدر مشکلات داریم و مسئولان ما چقدر در اداره کشور 
ناتوان هستند، ولی همین قدر می‌دانم که اسرائیل و آمریکا 
هم عاشق چشم و ابرو و نگران مردم ما نیستند!« نفسی 
چاق می‌کند و ادامه می‌دهد:»‌روز اول مهرماه امسال دیدم 
که شاگردان یکی از مدارس نارمک برای دوست‌شان که از 
فرزندان یکی از شهرداری نخبه هسته‌ای بودند و در جریان 
حمله اسرائیل شهید شده بودند، مراسمی برگزار کرده‌اند. 
خیلی دردناک بود. روز اول مهر که همه بچه‌ها شادند و 
و خوشحال؛ بچه‌های این مدرسه به خاطر دوست‌شان؛ 
گریه می‌کردند و برایش مراسم برگزار کرده بودند. انگار داغ 
دلش از مرور این خاطرات تازه شده باشد، ادامه می‌دهد: 
چرا امروز شلوغ است؟ و وقتی جواب می‌دهم که دلیلش 
ترافیک آغاز ســال تحصیلی اســت، انگار دوباره چیزی 
یاد‌ش آمده باشــد، می‌گوید: گروه خیریه ما؛ بچه‌های 
زیادی را تحت پوشش خود دارد و به آنها کمک می‌کند.

بچه‌هایی که یا خانــواده خود را از دســت داده‌اند یا در 
خانواده‌های کم بضاعت زندگی می‌کنند. ما بعد از بررسی 
و صحت‌سنجی وضعیت آنها، تلاش می‌کنیم تا هزینه‌های 
ادامه تحصیل‌شان را فراهم کنیم. مثلا الان یکی از همان 
بچه‌ها دانشجوی دانشگاه علامه شده است.  یک ریز حرف 
می‌زند؛ بدون خســتگی. انگار دارد گزارش کار می‌دهد: 
علاوه بر این ما بازارچه‌هایی برای زنان بی‌سرپرست برپا 
می‌کنیم تا آنها محصولات دست‌سازشان را عرضه کرده و 
به فروش برسانند. مثلا همین چند روز پیش یک بازارچه 
در بوستان شقایق داشتیم که استقبال بی‌نظیری از آن شد. 
دوباره انگار نکته‌ای از قلم افتاده به خاطرش آمده باشد، 
می‌گوید: واقعا مردم خوبی داریم. ‌‌دخترها و زنان شهرمان 
‌فقط برای اینکه به این زنان کمک کنند، آنچنان خرید 
می‌کردند که واقعا حیرت‌آور بود. شاید باور نکنید ولی یک 
معتاد هم آمده بود داخل بازارچه. اما نه‌تنها هیچ آزاری به 
کسی نرساند که حتی با همان پول‌های مچاله شده‌ای که 
داشت، چند قلم جنس خرید. می‌گفت باید به اینها کمک 
کرد! ... انگار خودش از یاد‌آوری این خاطرات به وجد آمده 
باشــد، چند ثانیه‌ای مکث می‌کند و می‌گوید: واقعا که 
مردم خوبی داریم. شما  شاید ندانید ولی من به عینه بارها 
دیده‌ام. همین چند وقت قبل یکی از زندانیان ‌ که 700 
میلیون تومان بدهی داشت را آزاد کردیم. درست بعد از 
آن اسرائیل اوین را زد. خودش می‌گفت اگر من هم آنجا 
بودم شاید کشته می‌شدم. حالا پولش را چه کسانی داده 
بودند؟‌ تعدادی از رفتگرها و یکی از نگهبا‌نان یک شرکت 
خصوصی که از همکارانش حدود 400 میلیون پول جمع 
کرده بود! ما چنین مردمی داریم!  به مقصد رســیده‌ایم. 
معلم بازنشسته تشکری می‌کند و هنگام خروج از ماشین 
می‌گوید: اینجا قرار است برای گروهی از خیرین سخرانی 
کنم. شــاید بتوانیم کمک‌های بیشتری را برای حمایت 
از اقشــار کم بضاعت جدب کنیم. زن که پیاده می‌شود 
ته دلم احســاس رضایت می‌کنم. از اینکه در جامعه‌ای 
زندگی می‌کنم که هنوز رنگ و بوی انسانیت در آن، گرچه 

کمرنگ شده ولی نمرده است.

صعود تاریخی اینستاگرام به جایگاه دوم
 پرکاربرترین شبکه اجتماعی جهان با عبور از سه میلیارد کاربر فعال

جشن

 اینستاگرام
فیس‌بوک با بیش از سه میلیارد کاربر همچنان در صدر ایستاده است

‌ اما رشد انفجاری اینستاگرام جایگاهش را بیش از پیش تهدید می‌کند

»بابا جان الان وقت نداریم بریم شــهربازی... باشه برای یک 
وقت دیگه...« اینها را پدر جوانی خطاب به فرزند 6-7 ساله‌اش 
می‌گوید که دم در شهر‌بازی پیروزی ایستاده و با گریه از وی 
می‌خواهد تا بروند و چند ساعتی را خوش باشند و بازی کنند. مادر پسربچه که گریه‌های فرزندش را 
می‌بیند، خطاب به شوهرش می‌گوید: »‌خب بریم کمی بچرخیم و برگردیم... این بچه خودش را کشت!« 
مرد اما لبخند تلخی می‌زند و با لحنی عصبی می‌گوید: »بریم کمی بچرخیم و برگردیم؟ همین چند 
ساعت چرخیدن چند میلیون برای من آب می‌خورد. مگر من چقدر حقوق می‌گیر‌م که یک‌شبه 40-30 
درصد آن را بدهم برای بازی؟ فکر اجاره‌خانه و هزینه تعمیر ماشین اعصابم را به‌هم ریخته؛ حالا بیایم و 
کلی هزینه کنم برای چند ساعت بازی؟...« مرد اینها را می‌گوید و بچه را بغل می‌کند و همراه همسرش 
به سمت ماشین‌شان می‌روند. پسربچه اما همچنان ضجه می‌زند و با نگاهی اشک‌آلود به دستگاه‌های 

بزرگ و چراغ‌های روشن داخل شهر‌بازی نگاه می‌کند!

کاهــش تفریحات مــردم خلاصه‌‌ یــک واقعیت تلخ 
اجتماعی و اقتصادی در شرایط تورمی است. وقتی به 
خاطر شرایط اقتصادی، تفریحات از زندگی مردم حذف 
یا خیلی کم‌رنگ می‌شــوند، اثرات زیادی در ســطح 

زندگی فردی و اجتماعی دیده می‌شود. 
وقتی تورم بالا می‌رود، چند اتفاق پشــت سر هم رخ 
می‌دهد، چون درآمــد واقعی )قــدرت خرید( مدام 
کاهش پیدا می‌کند، مردم مجبورند بیشتر کار کنند تا 
فقط خرج‌های ضروری را پوشش دهند. سفر، تفریح، 
خریدهای دلخواه، آموزش‌هــای غیرضروری و حتی 
ســاده‌ترین دورهمی‌ها تبدیل بــه »کالای لوکس« 
می‌شــوند. زندگی به »کار برای بقا« خلاصه می‌شود؛ 
نه »زندگی برای رشــد و تجربــه‌«. کار بی‌وقفه بدون 
نشاط، ذهن و بدن را فرسوده می‌کند و جامعه به سمت 

افسردگی جمعی می‌رود.
همچنین جامعه‌ای که تفریح ندارد، پرخاشــگرتر و 
کم‌تحمل‌تر می‌شــود. نســل جوان احساس می‌کند 
زندگی فقط »زنده ماندن« است، نه »زندگی کردن«. 
خلاقیت، نوآوری و امید به آینده به شدت کاهش پیدا 
می‌کند. حتی روابط خانوادگــی از کیفیت می‌افتد، 

چون همه خسته و بی‌حوصله‌اند.

در چنین شرایطی دیگر نمی‌توان گفت که تورم فقط 
یک پدیده اقتصادی است، بلکه تجربه‌زدایی از زندگی 
اســت. مردمی که فرصت شــادی، تجربه، یادگیری 
و ســفر ندارند، به تدریج دچار »فرسودگی جمعی« 
می‌شوند؛ جامعه‌ خسته است و مردم فقط کار می‌کند 

تا زنده بمانند، نه اینکه کار کنند تا زندگی کنند.

  حالا تورم دقیقا چطور ‌زندگی‌ را از مردم می‌دزدد؟
زندگی یک انســان عادی معمولا 4 بخش دارد؛ یک 
بخش کار و تلاش روزانه، بخش دوم تفریح و شــادی، 
بخش سوم‌ یادگیری و رشد شخصی و بخش چهارم، 

ارتباطات و خانواده.
در شرایط عادی، آدم‌ها سعی می‌کنند بین این بخش‌ها 
تعادل ایجاد کنند، یعنی هم کار کنند، هم لذت ببرند، 
هم یاد بگیرند و هم کنار عزیزان‌شان باشند. این تعادل 
دقیقا همان چیزیی است که به زندگی ‌طعم‌ می‌دهد 
و باعث می‌شــود تا اعضای یک خانواده در کنار هم و 
در جوی صمیمی و گرم، زندگی خوبی را تجربه کنند‌ 
اما وقتی تورم به‌طور افسار گسیخته، همه‌‌ بخش‌ها را 
یکی پس از دیگری به دلیل هزینه‌ سنگین می‌بند‌د، 
یادگیری و رشد شــخصی، روابط خانوادگی کم‌رنگ 
می‌شود‌. در چنین شرایطی در نهایت فقط یک قسمت 
است که باقی می‌ماند؛ »کار برای زنده ماندن«. صبح 
تا شب کار، شب خستگی، دوباره فردا کار. دیگر خبری 
از تجربه‌های تازه، خاطره‌سازی، ســفر، یا حتی یک 
خنده‌‌ واقعی نیست. بنابراین تورم فقط جیب‌ها را خالی 

نمی‌کند بلکه همه رنگ‌های زندگی را هم می‌دزدد.

  حذف تدریجی تفریح و گسست خانواده‌ها 
محمد‌رضا ایمانی روانشناس و متخصص علوم رفتاری 

با بیان اینکه ‌وقتــی انســان از چارچوب‌های نرمال 
خود خارج ‌و زیست انسانی دچار گسست می‌شود به 
»هفت‌صبح« می‌گوید: در این شــرایط، اولین عارضه 
آن اســت که به لحاظ طبیعی فرد نمی‌تواند فکر کند 
و تصمیم بگیرد. وقتی انسان تحت فشار است اختلال 
بی‌خوابی، بی‌اشــتهایی، فشار عصبی، مشکلات قلبی 
و‌... پیدا می‌کند که همه این موارد باعث می‌شود انسان 
حتی نتواند درســت فکر کند. مثــا در یک مذاکره، 
انســان‌ها رفتارهایی از خود بــروز می‌دهند که رفتار 
طبیعی نیســت و مذاکره موفقی نخواهند داشــت. 
بنابراین در چنین شرایطی‌، حتی ارتباطات بین فردی 

هم ‌ دچار مشکل می‌شوند. 
وی با ذکر اینکه فشارهای روحی و روانی باعث می‌شود 
تا انسان‌ها چه از لحاظ درون فردی و چه از لحاظ‌ برون 
فردی – اجتماعی- دچار مشــکل ‌‌شوند، ضمن تایید 
حذف تدریجی تفریح و سرگرمی از سبد خانواده‌های 
ایرانی، در مورد تبعات روانی و اجتماعی آن می‌گوید: 
حذف تدریجی ســرگرمی کم‌کم باعث می شــود تا 
شــهروندان یک جامعه به سمت افســردگی و از هم 
گسیختگی ارتباطات اجتماعی ســوق پیدا کنند. به 
عنوان مثالی ساده، همانطور که می‌دانید در مواجهه با 

مشکلات خانوادگی وقتی  زوجین  با همسر یا فرزندان 
خود صحبت می‌کننــد، به خاطر همین فشــارهای 
روحی و روانی مختلفی که دائم به آنها وارد می‌شــود، 
نمی‌توانند به درستی خواست‌ها و حرف‌های یکدیگر 
را تجزیه و تحلیل کنند و به قول معروف حرف‌ همدیگر 
را بفهمند. در نتیجه واکنش‌های غیرطبیعی نشــان 
می‌دهند و حتی ممکن است داد و فریاد راه بیندازند. 
این فشارهای روحی و روانی که ما هر روز با آن مواجه 
هستیم شامل موارد مختلفی است که بخش اعظمی 
از آن ناشــی از فشــارهای اقتصادی، تورم و بیکاری 
اســت که حتی می‌تواند باعث گسســت خانواده‌ها و 
فروریختن روحــی و روانی شــهروندا‌ن یک جامعه و 

فرسودگی آنها شود. 

  حذف تدریجی سوپاپ‌های اطمینان خانواده‌ها
محمد‌رضا ایمانی بــا تاکید براینکه این فشــارهای 
اقتصادی و حذف تدریجی سرگرمی‌هایی که می‌توانند 
باعث آرامش روان انسان شــود، ‌حتی موجب تشدید 
بیماری‌های جسمی نیز می‌شــود. او می‌گوید: مثلا 
شاید از خودتان سوال کرده باشــید که چرا انسان‌ها 
در ســال‌های اخیر وقتی مثلا دچار ســرماخوردگی 
می‌شوند، سیکل درمانی‌شان مدت‌ها به طول می‌کشد 
در حالیکه قبلا این روند درمانــی تنها 2-3 روز طول 
می‌کشــید؟‌ اتفاقا چنــدی قبل با یکــی از همکاران 
پزشکم در این مورد صحبت می‌کردم. وی معتقد بود 
که دلیل این امر به خاطر همان عوامل روانی درونی و 
فشارهای عصبی ناشی از مشــکلات اقتصادی و تورم 
اســت که خارج از توان آنهاســت و باعث می‌شود تا 
بدن‌شان ضعیف شــده و در نتیجه بیماری آنها نیز به 
سختی خوب شود؛ ضمن آنکه در سال‌های اخیر شاهد 
هســتیم که بیماری‌های خطرناک و سخت، به شدت 
در کشور افزایش پیدا کرده که نتیجه همین فشارهای 
روانی اســت که جایی هم تخلیه نمی‌شود و زنجیره 
این اتفاقات، زندگی طبیعی مردم را با اختلال مواجه 
کرده است. این روانشناس خاطر‌نشان می‌کند: در واقع 
مسئله اینجاست که وقتی فرد، آینده شفاف و واضحی 
را پیش روی خود نمی‌بیند و حتی از یک تفریح ساده 
مثل ســینما رفتن یا ‌‌شهربازی یا مســافرت و حتی 

باشگاه‌های ورزشی بازمی‌ماند، آن وقت است که کم‌کم 
‌درون خودش گم ‌‌و به همه نداشــته‌های خودش فکر 
می‌کند و دچار نوشخوار فکری می‌شود. اینها مواردی 
هستند که باعث اختلال در زندگی و افزایش نگرانی‌ها 

نسبت به آینده می‌شوند. 
‌‌

  نشاط اجتماعی، پیش‌نیاز رونق اقتصادی
در حقیقــت، نبود تفریح، جامعه را خســته، عصبانی 
و کم‌انرژی می‌کند؛ چیزی کــه در بلندمدت حتی به 
اقتصاد هم ضربــه می‌زند. بنابراین تورم فقط ســفره‌‌ 
مردم را کوچک نکرده، بلکه نشــاط اجتماعی را هم 
از بین برده اســت. تجربه‌‌ کشــورهای مختلف نشان 
می‌دهد نشــاط اجتماعی نه یک نتیجــه، بلکه یک 
مقدمه برای توســعه‌‌ اقتصادی است. در واقع، سرمایه 
انسانی شاد، بهره‌ورتر است. ‌ بسیاری از جامعه‌شناسان 
معتقدند که نبود نشاط اجتماعی به افزایش اضطراب، 
خشونت، بیماری‌های روان‌تنی و آسیب‌های اجتماعی 
می‌انجامد. هر یک از این عوامل هزینه‌های هنگفتی به 
نظام سلامت و امنیت تحمیل می‌کنند. شادی عمومی 
در حقیقت یک سرمایه‌گذاری اقتصادی برای کاهش 

هزینه‌هاست.
‌‌

  چه راهکاری؟
اما در این میان راهــکار برون رفت از این بن‌بســت 
و ‌بازگشــت تفریح و ســرگرمی از زندگی شهروندان‌ 
چیست؟ ســوالی که ایمانی در پاسخ به آن می‌گوید: 
‌راهکار مشکلات و چالش‌های یاد شده اتفاقا مشخص 
است! اینکه مدیران و دولتمردان و حاکمان باید هرچه 
ســریع‌تر کشــور را از این وضعیت بی‌ثبات اقتصادی 
خارج کنند و طرحی برای خروج از این شرایط اعلام 
کنند و آن را به مردم نیز اعلام کنند تا آنها هم خود را 

با آن شرایط وفق دهند‌.
در یک جمع‌بندی باید گفت، نشاط اجتماعی، نه یک 
هزینه اضافی بلکه یک زیرســاخت توسعه اقتصادی 
است. کشوری که می‌خواهد از چرخه رکود و تورم رها 
شود، باید شــادی و امید را به زندگی مردم بازگرداند. 
جامعه‌ای که لبخند داشته باشد، آینده‌ای روشن‌تر نیز 

خواهد ساخت.                                                 

زندگیِ بدون  طعم ایرانی‌ها
درباره فشار تورم که سفر، تفریح و سرگرمی را از سبد زندگی ایرانیان 

حذف کرده و جامعه را به سمت فرسودگی جمعی برده است
 

جامعه‌ای که تفریح ندارد، پرخاشگرتر و کم‌تحمل‌تر شده 
و روابط خانوادگی در آن سست‌تر می‌شود

مینا هرمزی  
             هفت صبح

  یک پله صعود
با این حال به نظر می‌رسد با توجه به ادعای جدید اینستاگرام، 
حالا این پلتفرم با یک رده ارتقا‌، به جایگاه دوم جهان رسیده 
است. همچنین شاید جالب باشد که بدانید، اگرچه ایالات 
متحده و چین به عنوان بزرگ‌ترین بازارهای شــبکه‌های 

اجتماعی شناخته می‌شوند‌ اما اکثر پلتفرم‌های پیشرو با بیش از 100 
میلیون کاربر در ایالات متحده ایجاد شده‌اند. با این حال، پلتفرم‌هایی 
مانند WeChat و Douyin در چین به دلیل محتوای محلی-بومی 
و ویژگی‌های متناسب با فرهنگ این کشور، محبوبیت چشمگیری 
کسب کرده‌اند. موفقیت شبکه اجتماعی Douyin باعث شد تا نسخه 
بین‌المللی آن با نام TikTok به سرعت در سراسر جهان گسترش یابد.

  رقابت تیک‌تاک و یوتیوب
همچنین براســاس گــزارش  We Are Social تیک‌تاک بالاترین 
میانگین زمان صرف‌شده در رسانه‌های اجتماعی برای هر کاربر را به خود 
اختصاص می‌دهد‌ اما یوتیوب بیشترین سهم کلی محاسبه شده از این 
زمان صرف‌شده را داشت. در حال حاضر بیش از پنج میلیارد کاربر فعال 
رسانه‌های اجتماعی در سراســر جهان وجود دارند. و بالاخره اینکه هر 
کاربر معمولی اینترنت روزانه حدود دوونیم ساعت از زمان خود را در حال 
استفاده از رسانه‌های اجتماعی می‌گذراند که معادل بیش از یک‌سوم 
کل زمان آنلاین بودن آنهاست. به‌طور متوســط زنان در طول روز ۱۶ 
دقیقه بیشتر از مردان زمان خود را صرف شبکه‌های اجتماعی می‌کنند.

  شبکه‌های مجازی در ایران، همپای جهان
در ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان، انقلاب ارتباطات 

دیجیتال به‌وضوح قابل مشاهده است. ضریب 

نفوذ اینترنت در ایــران در ابتدای ســال ۲۰۲۵ حدود 
۷۹٫۶درصد بوده )معادل ۷۳٫۲ میلیون کاربر( و حدود 
نیمی از کل جمعیت کشور – بالغ بر ۴۸ میلیون نفر – در 
شبکه‌های اجتماعی حضور داشته‌اند. تعداد اشتراک‌های 
فعال تلفن همراه حتی از کل جمعیت پیشی گرفته و به 
حدود ۱۵۲ میلیون )۱۶۶درصد جمعیت( رسیده ‌ که البته ناشی از 
داشتن چند سیم‌کارت توســط یک فرد است. مروری بر آنچه گفته 
شد نشان می‌دهد ایران به‌رغم تفاوت‌های فرهنگی و محدودیت‌های 
سیاسی، در بسیاری از شاخص‌های ارتباطات مدرن همگام با روندهای 
جهانی یا حتی جلوتر از میانگین جهانی است. در زمینۀ تلفن همراه 
نیز نرخ بهره‌مندی ایرانیان بسیار بالا بوده و تقریباً همۀ افراد بزرگسال 

یک گوشی در اختیار دارند. 

  محبوب‌ترین‌ها در ایران
از منظر تعداد کاربران شــبکه‌های اجتماعی، ایران با پوشش حدود 
۵۲درصد از جمعیت کمی پایین‌تــر از میانگین جهانی )‌۶۴درصد( 
قرار دارد. هر جا امکان دسترسی مهیا بوده )مثلًا اینستاگرام تا قبل 
از ۱۴۰۱(، اســتفاده‌کنندگان ایرانی نیز به نسبت جمعیت پابه‌پای 
کاربران سایر کشورها از آن بهره برده‌اند. در این میان در حال حاضر 
اینستاگرام با ۳۱ میلیون کاربر فعال، محبوب‌ترین رسانه جمعی در 
ایران است و تلگرام با ۲۴ میلیون کاربر فعال در رتبه دوم محبوبیت 
قرار دارد. همچنین ۴۷ درصد از کاربران فضــای مجازی متعلق به 
پلتفرم اینستاگرام هســتند ضمن آنکه ‌۳۵درصد کاربران در تلگرام 
و ‌۳۵درصد هم در واتســاپ حضور دارند. آمار و ارقامی که نشان می 
دهد، ایرانی‌ها نیز گام به گام و تقریبا همپای ذائقه بقیه مردم جهان، 
در دنیای شبکه‌های اجتماعی فعال‌اند و اگر محدودیت‌های موجود 

نباشد ممکن است در برخی موارد از میانگین‌های جهانی 
نیز جلو بزنند!

به تارگی اینستاگرام اعلام کرده که آمار کاربران فعالش در ماه به بیش از‌ ۳ میلیارد 
رسیده است. این یک نقطه عطف مهم برای این پلتفرم اشتراک‌گذاری عکس و ویدیو 
است که در سال ۲۰۱۸، به یک میلیارد کاربر رسیده بود. موضوعی که نشان از عمق 

نفوذ پلتفرم‌های مختلف در بین مردم جهان دارد. 

 محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی
شــبکه‌های اجتماعی از زمان آغاز به کار خود در سال 1996، توانســته‌اند بیش از 8.06 
میلیارد نفر در جهان را جذب کنند. حالا و در سال 2025، در جدیدترین گزارشی که منتشر 
شده وضعیت اقبال مردم جهان به این پلتفرم‌ها و میزان محبوبیت آنها به صورت زیر بوده 
است: براساس گزارش‌های معتبر منتشر شده، پرکاربردترین شبکه‌های اجتماعی عبارتند 
از‌: فیس‌بوک و تلگرام )برای ارتباطات شخصی و خانوادگی(،  اینستاگرام و تیک‌تاک)‌برای 
اشتراک‌گذاری محتوا و برندینگ شخصی(، یوتیوب)‌برای آموزش ویدیویی و پخش زنده( 

و تلگرام ) برای گروه‌های تخصصی و اطلاع‌رسانی( 

  فیس بوک همچنان در صدر
اما از لحاظ آماری و ویژگی‌های فنی هر کدام از ایــن پلتفرم‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؟ در 
قالب گزارش‌های منتشر شــده که مربوط به چند ماه قبل و پیش از ادعای رکوردشکنی 
3 میلیاردی اینستاگرام است، پرطرفدارترین شــبکه‌های اجتماعی و شاخصه‌های آن را 

می‌توان به صورت زیر مورد ارزیابی قرار داد:

حمید‌رضا خالدی  
             هفت صبح

3/070/000/000

 3/         /    /   2/500/000/000

2/000/000/000

1/600/000/000

1/000/000/000

1. فیس‌بوک
)Facebook( 

تعداد کاربران فعال ماهانه: ۳.۰۷ میلیارد نفر
ویژگی‌ها: پست‌های متنی، تصاویر، ویدیوها، گروه‌ها، رویدادها، فروشگاه‌ها

کاربردها: ارتباط با دوستان و خانواده، گروه‌های تخصصی، تبلیغات کسب‌وکار
مزایا: پلتفرم جامع با ابزارهای متنوع برای ارتباط و تبلیغات

معایب: کاهش محبوبیت در میان نسل جوان

2. یوتیوب
)YouTube( 

تعداد کاربران فعال ماهانه: ۲.۵ میلیارد نفر
ویژگی‌ها: ویدیوهای بلند و کوتاه، پخش زنده، اشتراک‌گذاری محتوا

کاربردها: آموزش، سرگرمی، نقد و بررسی محصولات، پخش زنده رویدادها
مزایا: بزرگ‌ترین پلتفرم ویدیویی با قابلیت‌های پیشرفته

معایب: رقابت شدید برای دیده شدن محتوا

3. اینستاگرام
)Instagram( 

تعداد کاربران فعال ماهانه: ۲ میلیارد نفر
ویژگی‌ها: پست‌های تصویری و ویدیویی، استوری‌ها، ریلز، فروشگاه اینستاگرامی

کاربردها: اشتراک‌گذاری لحظات روزمره، تبلیغات برندها، فروش محصولات
مزایا: رابط کاربری ساده و جذاب، محبوب در میان نسل جوان

معایب: الگوریتم پیچیده برای نمایش محتوا

4. تیک‌تاک
)TikTok( 

تعداد کاربران فعال ماهانه: ۱.۶ میلیارد نفر
ویژگی‌ها: ویدیوهای کوتاه، فیلترهای AR، چالش‌ها، موسیقی

کاربردها: سرگرمی، آموزش‌های کوتاه، تبلیغات خلاقانه
مزایا: رشد سریع ویدیوها، جذب سریع مخاطب

معایب: محتوای متنوع اما گاهی سطحی

5. تلگرام 
)Telegram(

تعداد کاربران فعال ماهانه: ۱ میلیارد نفر
ویژگی‌ها: پیام‌رسانی، کانال‌ها، گروه‌های بزرگ، ربات‌ها

کاربردها: ارتباطات شخصی و گروهی، اطلاع‌رسانی، اشتراک‌گذاری محتوا
مزایا: امنیت بالا، قابلیت‌های پیشرفته برای گروه‌ها
معایب: عدم تمرکز بر محتوای تصویری و ویدیویی
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    خبر ویژه

حق با بیژن طاهری است
 یا سیاوش اکبرپور؟

گری نویل‌های 
استقلال!

ســیاوش اکبرپور پس از مدت‌ها به برنامه 
تلویزیونــی فوتبال‌برتر رفــت و حرف‌هایی 

جنجالی زد.
بیشترین انتقاد ســیاوش اکبرپور از روزبه 
چشمی بود و مهاجم سابق استقلال، کاپیتان 
این روزهای این تیم را حسابی زیر سوال برد.
اکبرپــور همچنین بیژن طاهــری را هم به 
باد انتقاد گرفت که چرا نتوانسته است پس 
از شکســت 7 بر یک مقابل الوصل امارات و 
بازگشــت تیم به فرودگاه تهران، بازیکنان 
اســتقلال را کنترل کند تا مصاحبه نکنند 
و حاشیه‌ساز نشوند. سرپرست استقلال اما 
برخلاف روزبه چشمی‌ اینچنین علیه اکبرپور 

واکنش نشان داد:
»‌درمورد حاشیه‌هایی که امروز برای استقلال 
به وجود آمده باید بگویم، شــما بهتر از هر 
کســی می‌دانید عده‌ای هســتند که دنبال 
چنین روزهایی‌اند؛ روزهایی که اســتقلال 
نتیجه نگیرد و ببازد تا بیایند و نقطه‌نظرهای 
خود را که آفت است، ‌ تحمیل کنند. این افراد 
به قدری زیاد هستند که نمی‌توانم تک‌تک 
نام ببرم. خواهش من این است که هواداران 
دنبال حاشیه نروند و ســوار موج این افراد 
نشوند. شما کی دیده‌اید اســتقلال ببازد و 
کاپیتــان تیم بازیکنان را جلــوی هواداران 
ببرد و عذرخواهی کند؟ مــن یادم نمی‌آید 
چنین اتفاقی رخ داده باشد. خواهش می‌کنم 
هواداران فریب صفحات مجازی را نخورند. 
هیچ حاشــیه‌ای در تیم وجود نــدارد؛ تیم 
تحت کنترل ســرمربی و بنده است و همه 
صحبت‌هایی که برای حاشیه‌سازی مطرح 

می‌شود، دروغ است.«
به نظر شما حق با کیست؟ سیاوش اکبرپور 
یا بیژن طاهری؟ شاید هم هر دو! نمونه‌های 
دیگری هــم ســراغ داریم که ایــن روزها 

منتقدان درجه یکی شــده‌اند امــا کارنامه 
خاصی ندارند! 

فارغ اینکه حق با چه کسی است، بجاست با 
توجه به شرایط موجود به یک مورد انگلیسی 
اشــاره کنیم؛ گــری نویل کاپیتان ســابق 
منچستر‌یونایتد پس از دوران بازنشستگی 
مفســر تلویزیونی شــد و انتقــادات تند و 
تیزی را هم درخصوص عملکرد سرمربیان 
منچستر‌یونایتد و سایر مربیان لیگ‌برتری 

مطرح کرد.
گری نویل که همه مربیان لیگ‌برتر انگلیس 
را به چالش می‌کشــید، در ســال 2015 با 

پیشنهاد باشگاه والنسیا اسپانیا مواجه شد.
منتقد سرشــناس برنامه‌های تلویزیونی به 
والنســیا رفت و کارنامه‌ای نومید‌کننده از 
خود به‌جا گذاشت. گری نویل 4 ماه و 28 بار 
روی نیمکت والنسیا نشست و 37 امتیاز) با 
احتساب تمامی جام‌ها ( کسب کرد‌. نویل در 
لالیگا در 16 بازی تنها 14 امتیاز به دســت 
آورد و والنسیا را کاندیدای سقوط به دسته 
پایین‌تر کرد! روز اولی که او به والنسیا آمد، 
هدف کسب امتیازات لازم برای رسیدن به 
مسابقات اروپایی بود. نویل نه‌تنها موفق به 
انجام این کار نشــد بلکه آمارهایی منحصر 
به‌فرد را به‌جا گذاشــت. طبــق آمار، گری 
نویل بدترین سرمربی انگلیسی تاریخ لالیگا 

به‌شمار می‌رود.
گری نویل پس از این تجربــه ناموفق دیگر 
سمت مربیگری نرفت و درحال حاضر مجری 

برنامه‌های ورزشی تلویزیونی است.
در مثل جای هیچ مناقشه‌ای نیست! استقلال 
امروز گرفتار »گری نویل«هایی اســت که 
کارنامه‌ای در مربیگــری ندارند اما تا دلتان 
بخواهد برای شــفای این تیم نســخه می 

پیچند و...!

گپ‌وگفتی کوتاه با علیرضا نیکبخت درباره سیاست در فوتبال، مشکلات استقلال و مسیر تازه زندگی‌اش

خسرو حیدری بزرگ‌تر استقلال نیست

   حوادث

در یکی از شب‌های سرد زمستان سال ۱۴۰۱، خانه‌ای در دل 
شهرری شاهد تراژدی تلخی شد که زندگی یک خانواده را برای 
همیشه تغییر داد. مرد میانســالی که سال‌ها کنار خانواده‌اش 
زندگی می‌کرد، در خانه خودش جان باخت و تنها ردپای این 
حادثه، درگیری مرگباری بود که با پسر ۴۰ ساله‌اش رخ داده 
بود. این اتفاق، پرونده‌ای پیچیــده و دردناک را پیش روی تیم 

جنایی اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار داد.
همسر مرد میانسال اولین کســی بود که با مرکز فوریت‌های 
پلیسی تماس گرفت و خبر از مرگ مشکوک همسرش داد. با 
دستور بازپرس کشیک قتل، تیم جنایی سریعا به محل حادثه 
اعزام شد و صحنه‌ای غم‌انگیز را مشاهده کردند. مرد میانسال در 
حالی که آثار کبودی و علائم درگیری روی بدنش مشهود بود، 
روی زمین افتاده و جان باخته بود. جسد برای تعیین علت دقیق 
فوت به پزشــکی قانونی منتقل شد تا روشــن شود چه عاملی 

سبب مرگ او شده است.

   تحقیقات اولیه
تحقیقات ابتدایی حکایت از این داشــت که پســر میانسال، 
عامل اصلی این حادثه بوده و پس از درگیری، از خانه متواری 
شده است. کارآگاهان با بررســی‌های میدانی و پیگیری‌های 
شبانه‌روزی، موفق شدند پسر متواری را در پارکی نزدیک خانه 
شناسایی و دستگیر کنند. او پس از انتقال به اداره دهم پلیس 
آگاهی، با صدای لرزان و چشــمانی پر از پشــیمانی، شروع به 

روایت ماجرای تلخ آن شــب کرد و مشخص شد برای فرار از 
مجازات بعد از جنایت در کوچه و خیابان پرسه می‌زده 

و شب‌ها در پارک می‌خوابیده تا گرفتار قانون نشود.

   جنایت بعد از اولین مصرف شیشه
پســر جوان بعد از مواجهه با ماموران جنایی لب 
به اعتراف گشود و گفت که آن شب برای اولین 
بار شیشه مصرف کرده بود و کاملا کنترل خود 
را از دســت داده بود. او ادامه داد که ســال‌ها با 
پدرش اختلاف داشته و شکست‌ها و ناکامی‌های 
زندگی‌اش را به گــردن او می‌انداخته اســت. 

زندگی بدون شــغل و ناتوانی در 
ازدواج باعث شده بود حس 
کینه و عصبانیت او نسبت 

به پدرش تشدید شود.
متهــم در اعترافات 

خود گفت: »من پدرم را مقصر تمام بدبختی‌هایم می‌دانستم، 
فکر می‌کردم اگر او نبود، زندگی من فرق می‌کرد.«

او با لحنی آرام و در عین حال اندوهگین شــرح داد که دعوای 
آن شب به دلیل اختلافات قدیمی و درگیری‌های گذشته آغاز 
شد. ابتدا با پشت دست ضربه‌ای به صورت پدرش زد و سپس در 
حالی که هر دو تلاش می‌کردند خود را از فشار گلوی یکدیگر 
خلاص کنند، هر دو روی کاناپه سقوط کردند. او گفت: »گلوی 
او را گرفتم و نمی‌دانم کی متوجه شدم که دیگر نفس نمی‌کشد. 
لحظه‌ای که فهمیدم چه اتفاقی افتاده، ترســیده بودم و فقط 

می‌خواستم از خانه دور شوم.«
متهم توضیح داد که مادرش از اتاق بیرون آمد و با دیدن شعله 
ضعیف فندک، در حالی که فریاد می‌زد »او را کشتی!« وحشت 
کرده بود. او بــا صدای گرفته ادامه داد: »من کوله‌پشــتی‌ام را 
برداشــتم و فرار کردم. پنج روز در پارک پرســه زدم و همانجا 

خوابیدم تا اینکه دستگیر شدم.«
او همچنین درباره زندگی گذشته خود و اعتیادش گفت: »من 
هیچ‌وقت ســالم زندگی نکرده بودم. ابتدا تفریحی گل و دیگر 
مخدرها را مصرف می‌کردم، اما بعد به شیشه روی آوردم. این 
اعتیاد زندگی‌ام را خراب کرد و باعث شــد نتوانم شغلی داشته 
باشم یا ازدواج کنم.« او با افسوس به گذشته نگاه کرد و گفت: 
»آن شــب فکر می‌کردم تصمیم درســتی گرفته‌ام، اما حالا 

می‌فهمم که چقدر اشتباه بزرگی کرده‌ام.«
با اعتراف صریح متهم بــه قتل پدرش و با طــی روال قانونی، 
بازسازی صحنه جرم با حضور متهم و اعضای خانواده انجام شد. 
او دوباره سمت کاناپه رفت، جایی که درگیری با پدرش رخ داده 

بود و هر لحظه از دقایق آن شب را با دقت نشان داد. 
متهــم روی کاناپه نشســت و لحظه به لحظه شــروع 

درگیری خود با پدرش را نشان داد.
او می‌گفت که ابتدا ضربه‌ای با پشت دست به 
صورت پدرش زده بود که سبب آغاز درگیری 
آنها شده بود. سپس او گلوی پدرش را گرفته 
و به آن فشــار وارد کرده بود که پدرش هم 
ســعی داشــت از خود دفاع کند و در مقابل 
گلوی او را گرفته بود. زمانی که پدر و پســر 
با هم گلاویز شدند هر دو از روی کاناپه زمین 
افتادند و بعد از دقایقی مرد جوان متوجه شده 

بود که پدرش دیگر نفس نمی‌کشد.
لحظه‌ای که برادرانش با نگاهی پر از 
اندوه او را تماشــا می‌کردند، 
متهم بــا صدایــی لرزان 
عذرخواهــی کرد و طلب 
بخشش کرد. نگاهش به 

مادرش افتاد، کسی که در آن لحظه هنوز فریادهایش از ذهنش 
پاک نشده بود و باز هم گفت: »خیلی پشیمانم.« بعد از تکمیل 
تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به شعبه 
چهارم دادگاه کیفری یک اســتان تهران ارجاع شد. اما پیش 
از رســیدن موعد محاکمه برادران متهم به عنوان اولیای دم از 
قصاص او اعلام گذشت کردند. به این ترتیب محاکمه به لحاظ 

جنبه عمومی جرم انجام شد.

   در دادگاه
در این جلسه متهم به شرح جزئیات ماجرا پرداخت و گفت:»40 
ســال دارم و در تمام عمرم با پدر و مــادرم زندگی می‌کردم 
به خاطر اینکه مادرم اجازه نمی‌داد زندگی مســتقلی داشــته 
باشــم. می‌گفت اگر مجردی زندگی کنی ممکن است زندگی 
برایت دشوار شود.از طرفی چون کار درست و حسابی نداشتم 
نمی‌توانســتم ازدواج کنم.مدتی آرایشگر بودم اما در آن شغل 
هم دوام نیاوردم.« متهم سپس در مورد روز حادثه گفت:»من 
هیچ وقت سالم زندگی نکرده بودم.مخدر گل و مخدرهای دیگر 
را به صورت تفریحی مصرف می‌کردم تا اینکه رو به شیشه هم 
آوردم و کار به اینجا کشید.آن شب برای اولین بار مخدر شیشه 
مصرف کرده بودم.اصلا در حال خودم نبودم.جر و بحثم با پدرم 
شروع شد و حرف از ناراحتی‌های گذشته زدم.من او را مسبب 
تمام بدبختی‌هایم می‌دانســتم.فکر می‌کردم تقصیر اوست که 
نتوانستم ازدواج کنم یا شغلی داشته باشم.وقتی جر و بحث ما 
شروع شد او تازه از چرت زدن بیدار شده بود و لبه کاناپه نشسته 
بود که در همان حال کنارش رفتم و با او دست به یقه شدم.در 
جریان درگیری گلوی او را گرفتم که او شروع به تقلا کردن کرد. 
دوتایی روی زمین افتادیم و من روی سینه‌اش نشستم.آن شب 
برق‌ها رفته بود.مادرم از اتاق بیرون آمد و فریاد می‌زد و می‌گفت 
چه شده؟اما من و پدرم را نمی‌دید.یک فندک در دست گرفته 
بود و سعی می‌کرد با نور شعله ضعیف آن ما را ببیند.بالای سر 
پدرم آمد و فریاد زد و گفت او را کشتی! همان موقع پدرم با لگد 
من را پرت کرد.فکر نمی‌کردم فشاری که به گلویش آورده بودم 
سبب مرگ او شود.بعد هم کوله پشتی‌ام را برداشتم و از خانه 
بیرون رفتم.اما متوجه شدم پدرم فوت کرده برای همین دیگر 
خانه نرفتم و پنج روز متواری بــودم. در آن پنج روز در پارک 
پرســه می‌زدم و همان جا می‌خوابیدم تا اینکه دستگیر شدم.

حالا خیلی زیاد پشــیمانم.آن لحظه فکر می‌کردم که تصمیم 
درســتی گرفته‌ام اما حالا می‌فهمم که خیلی اشــتباه بزرگی 
کردم.« قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهم با احتساب 
روزهای بازداشت متهم را به حبس محکوم کردند و با توجه به 
اینکه متهم دوران محکومیت خود را سپری کرده به زودی رنگ 

آزادی را خواهد دید.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

ساعت از نیمه‌شــب گذشــته بود و خیابان‌های باغ فیض 
آرام‌تر از همیشه به نظر می‌رسید. اما همان آرامش ظاهری، 
پوششــی برای فعالیت خلافکارانی بود که با جســارت در 
تاریکی کمین کرده بودنــد. مأموران کلانتــری ۱۴۰ باغ 
فیض در حال اجرای گشــت‌های هدفمند شبانه بودند که 
نگاهشان روی یک خودروی سواری با سه سرنشین قفل شد؛ 
خودرویی که رفتارش به شدت مشکوک بود. سرنشینان با 
حرکات غیرعادی و زاغ‌زنی رهگذران، توجه پلیس را جلب 
کردند. سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری 
پایتخت، درباره این ماجرا می‌گوید:»تیم گشتی ما با نزدیک 
شدن به خودرو قصد بررســی وضعیت را داشت، اما سه مرد 
جوان که به وضوح از حضور پلیس هراســان شده بودند، با 
ســرعت زیاد اقدام به فرار کردند. بلافاصله عملیات تعقیب 
و گریز در خیابان‌های محدوده آغاز شــد. خودرو با حرکات 
مارپیچ قصد فرار داشت، اما طرح مهار توسط مأموران اجرا 
شد و ســرانجام پس از چند دقیقه، خودرو متوقف و هر سه 
سرنشین دستگیر شدند.« وقتی مأموران خودرو را بازرسی 
کردند، تصویر روشــن‌تری از فعالیت‌های مجرمانه این باند 
نمایان شــد. در صندلی عقب ســه قبضه سلاح سرد شامل 
قمه و چاقو پیدا شد. ســه تلفن همراه مسروقه، یک پلاک 
خودروی ســرقتی و ابزارآلات حرفه‌ای مخصوص باز کردن 
قفل خودروها نیز کشف شد. همه این وسایل نشان می‌داد 
متهمان تنها یک گروه ســاده خیابانی نیستند، بلکه باندی 

سازمانی‌افته برای زورگیری و سرقت بودند.

   اعترافات در کلانتری
ساعاتی بعد، در کلانتری ۱۴۰ باغ فیض، بازجویی‌ها آغاز شد. 
ابتدا هر سه متهم سعی کردند سکوت کنند و خود را بی‌گناه 
نشان دهند، اما در برابر شواهد و مدارکی که پلیس مقابلشان 
گذاشت، ناچار شدند زبان باز کنند. یکی از متهمان، جوان 
۲۸ ساله‌ای که سابقه دستگیری در پرونده‌های سرقت دارد، 
اعتراف کرد: »حدود یک سال است که با دو نفر از دوستانم 

برای به‌دســت آوردن پــول راحت، تصمیم بــه زورگیری 
گرفتیم. بیشتر اوقات، سوژه‌هایمان کسانی بودند که شب‌ها 
با موبایل در دســت در پیاده‌رو راه می‌رفتند یا خانم‌هایی 
که به تنهایی از مترو یا اتوبوس پیاده می‌شدند. ما با تهدید 
سلاح سرد، اموالشــان را می‌گرفتیم و خیلی سریع محل را 
ترک می‌کردیم.« متهم دیگر که راننده خودرو بود، در ادامه 
اعتــراف کرد:»هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم یک روز دســتگیر 
شــویم. خیال می‌کردیم زرنگ‌تر از پلیس هســتیم. حتی 
پلاک‌های ســرقتی روی ماشــین می‌انداختیم که ردیابی 
نشویم. اما حالا می‌بینم که اشتباه می‌کردیم. تا امروز ۱۵ بار 
با همین روش سرقت کرده‌ایم. بعضی وقت‌ها فقط موبایل 
می‌گرفتیم، گاهی کیف پول و مدارک. بعد هم گوشی‌ها را به 

مال‌خرها می‌فروختیم.«

   ادامه تحقیقات
سرهنگ افشار تأکید کرد: »متهمان علاوه بر این ۱۵ فقره 
سرقت، احتمال دارد در پرونده‌های مشابه دیگری هم نقش 
داشته باشند. هم‌اکنون کارآگاهان مشغول بررسی شکایات 
ثبت‌شــده در چند کلانتری دیگر هســتند تا میزان دقیق 
جرایم این افراد مشخص شود. تعدادی از شاکیان نیز تاکنون 

شناسایی شده‌اند و روند تحقیقات همچنان ادامه دارد.«

   هشدار پلیس به شهروندان
فرمانده انتظامی با هشدار جدی خطاب به شهروندان گفت: 
»امنیت مالی و جانی مردم خط قرمز پلیس است. ما به هیچ 
عنوان اجازه نمی‌دهیم کسانی با ایجاد ناامنی آسایش مردم 
را سلب کنند. از شهروندان می‌خواهیم هنگام تردد در معابر 
عمومی به ویژه شــب‌ها، تلفن همراه و وسایل قیمتی خود 
را در معرض دیــد قرار ندهند و در صورت مشــاهده موارد 
مشکوک، سریعا با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.« پرونده این 
سه متهم جوان پس از اعترافاتشان، برای طی مراحل قانونی 

و بررسی‌های بیشتر در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت.

اعتراف سه زورگیر تهرانی

 پسر معتاد بعد از مصرف شیشه و درگیری با پدرش او را به قتل رساند، برادران از قصاص گذشتند و او به‌زودی آزاد می‌شود راز شگرد ۱۵ فقره سرقت

نتوانستم مستقل شوم‌، پدرم را کشتم

     ‌اگر یک آدم سیاسی کنارم بود، زمان علی دایی از تیم‌ ملی خط نمی‌خوردم
     فوتبال ما دیگر دست فوتبالی‌ها نیست، شاید من هم تصمیم بگیرم وارد سیاست شوم

     اگر کسی بخواهد در این فوتبال فعالیت کند باید یک آدم سیاسی کنار خودش داشته باشد

علیرضا نیکبخت‌واحدی این 
روزها حال و حوصله حرف 
زدن درباره فوتبال را ندارد. 
ستاره‌ای که به‌قول 
اکبرپور  سیاوش 
زمانی سمت چپ 
زمین را شخم می‌زد و به لطف تکنیک، گام‌های 
بلند، شم گلزنی و البته چهره فتوژنتیک‌اش، 
محبوبیت زیادی نزد فوتبال‌دوســتان ایرانی 

پیدا کرده بود.
این روزها تغییر مســیر حرفه‌ای او به سمت 
دنیای تبلیغات اســت و در زمینه تبلیغ یکی 
از برندهای فرش ایرانی فعالیت می‌کند؛ با این 
وجود هنوز اسمش به عنوان یک ستاره فوتبال 

مطرح است.
وقتی با نیکبخت واحدی تماس گرفتیم که به 
بهانه صحبت‌های اخیر سیاوش اکبرپور با او 
گپی بزنیم، ابتدا چندان استقبال نکرد اما آرام 
آرام گرم شد و حرف‌هایی زد که به خواندنش 

می‌ارزد؛

  ‌ لابد می‌دانی چرا با تو تماس گرفته‌ام؟

‌بی‌خیال داداش! اصلا حوصله حرف زدن درباره 
فوتبال را ندارم. مخلص خودت هستم اما...

  این چه حرفی است؟! مگر می‌شود علیرضا 
نیکبخت ‌‌در مورد فوتبال صحبت نکند؟

‌من مدت‌هاست از فوتبال بیرون آمدم و حتی 
رشته کاری خودم را هم عوض کردم. به هرحال 
در این فوتبال کار کردن یا ماندن یکســری 

پیش‌نیازها می‌خواهد که من ندارم!

  یعنی چی؟ راحت حرف دلت را بگو؟
‌راحت بگویم اگر کسی بخواهد در این فوتبال 
فعالیت کند، باید یک آدم سیاسی را در کنار 
خود داشته باشــد! من اگر می‌توانستم یا بلد 
بودم چنین کاری کنم زمان سرمربیگری علی 

دایی از تیم ملی خط نمی‌خوردم و...

  علیرضا نیکبخت‌واحدی به اعتقاد خود من 
خیلی حیف شد و حداقل یک جام‌جهانی )2006 
آلمان( را بی‌خود و بی‌جهت یا شــاید هم روی 

اشتباه خودش از دست داد؟
‌فدای سرت!

  می‌دانم سوپر استار این فوتبال بودی و به 
جایگاه خوبی هم رسیدی. از قضا می‌توانم به 
عنوان یک خبرنگار شــهادت بدهم در دوره 
اوج خودت هم رابطه بسیار خوبی با رسانه‌ها، 

خبرنگاران و مردم داشتی اما...
‌گذشته‌ها گذشته و من دیگر همه چیز را از ذهن 

خودم پاک کرده‌ام.

  علیرضا، دلیل تماس من صحبت‌های سیاوش 
اکبرپور اســت که در برنامه فوتبال‌برتر از تو 
تعریف کرد و گفــت »زمانی نیکبخت‌واحدی 
سمت چپ زمین را شــخم می‌زد از بس خوب 
بود!« می‌خواستم نظرت را در این رابطه بدانم؟

‌دم سیاوش گرم! اما مگر حرف بدی زده است؟ 

نمی‌خواهم از خودم تعریف کنم ولی عمرا روی 
دست من دیگر در سمت چپ نمی‌آید. خودت 

بگو رقیبان من چه کسانی بودند؟

  من که می‌دانم، برای نسل جدید طرفداران 
فوتبال بگو؟

‌رضا شــاهرودی، خدابیامرز مهرداد میناوند 
و محمد نوازی که من در رقابت با این بزرگان 
فیکس تیم ملی شــدم. الان شــما یک رضا 
شــاهرودی یا میناوند پیدا می‌کنید؟ مشابه 

محمد نوازی بازیکن دو پا داریم؟ 

  مهــرداد پــولادی هم یــک دوره خیلی 
خوب خودش را بالا کشــید و بهترین بازیکن 
جام‌جهانی 2014 بود اما دچار مشکلاتی شد و 

نتوانست ادامه دهد؟
‌مهــرداد مدافع چپ خوبی بــود که مثل من 
می‌توانســت هافبک و فوروارد هم بازی کند 
اما دوره‌اش در تیم ملی بســیار کوتاه بود. او 
اندازه من بازی ملی ندارد درحالی که خودت 
هم می‌دانی چطوری فرصت بازی در تیم ملی 

را از من گرفتند. 

  علیرضا نیکبخت‌واحدی ســابقه بازی در 
الوصل را هم دارد. بی‌تعارف فکرش را می‌کردی 

این تیم 7 گل به استقلال را بزند؟
‌اصلا نمی‌خواهم حرفی از اســتقلال بزنم! ) 
ســکوت می‌کنم و خودش ادامه می‌دهد( این 

بازی یک آبروریزی بزرگ بود. می‌دانی چرا؟

  چرا؟
‌چون این تیم بزرگ‌تر ندارد. خســرو حیدری 
الان شده بزرگ‌تر اســتقلال و این آقا کی و 
چه زمانی بزرگ شــده است؟ او بزرگ نیست 
و نمی‌تواند تیــم را جمع کند امــا الان کنار 
ساپینتوست. ) با همان حرارت ادامه می دهد( 
مسعود اقبالی کجای این فوتبال بوده است؟ 

چرا او باید در استقلال باشد؟ به خاطر همین 
می‌گویم نمی‌خواهم حرف از استقلال بزنم!

  به نظر تو شرایط تیم پرسپولیس بهتر است؟
من با بدتر و بهتر آن کاری ندارم اما الان کریم 
باقری و افشین پیروانی در پرسپولیس حضور 
دارند و اینجا در استقلال خسرو حیدری! آیا 
خسرو حیدری اندازه کریم باقری است؟ کدام 
بازیکن از او حرف شنوی دارد و... بگذریم! حرف 
زیاد دارم اما بهتر است سکوت کنم. فوتبال ما 
دیگر دست فوتبالی‌ها نیست و شاید من هم 

تصمیم بگیرم وارد سیاست شوم!

  شوخی می‌کنی دیگر؟!
‌ بله! اما چرا فوتبال ایران بــه این حال و روز 
افتاده است؟ دلیل آن همین مسائل است و روز 

به روز هم بدتر می‌شود...

  مهدی یکتا
             هفت صبح
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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 جدول کلمات متقاطع
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دستینه
نوشابه

7 حرفي :
 بازوبند

شهربانی

8 حرفي :
خاطر پریش

 دارالفنا
رخ پوشیدن

کنتراتچی

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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همین اول اعتراف می‌کنم این صفحه بیشتر مواقع دربست متعلق به آبادان بوده؛ 
به هر بهانه‌ای تقویم را زیر و رو کردم تا مناسبتی، چیزی پیدا کنم و به شهر محبوب 
و مظلوم و مهجورم آبادان بپردازم. فرقی نمی‌کند تولد یا درگذشت یکی از مشاهیر 
آبادان باشد یا رویدادی مثل همین شکست حصر آبادان یا جنگ یا مثلا روز ملی شدن نفت یا موضوع‌ ورزشی مثل تیم 
صنعت‌نفت‌ آبادان؛ )متاسفانه امروز فضا هم برای نوشتن از نتایج ضعیف صنعت‌نفت با مسعود شجاعی کم است...( هرطور 
باشد بهانه‌ای پیدا می‌کنم و در مورد آبادان و مردم قدر ندیده‌اش می‌نویسم. ‌پارتی‌بازی مرا ببخشید دیگر... به مردم آبادان 
از ثروت عظیم نفت و مصائب تحمل هشت سال جنگ و مضرات پالایشگاه عظیم نفت آبادان و پتروشیمی و بندر و منطقه 
آزاد اروند هیچ چیزی نرسیده جز همین نیم‌صفحه روزنامه هفت‌صبح؛ خیلی حرف زدم. برویم سر اصل مطلب؛ شکست 

حصر آبادان و یک خاطره‌بازی کنیم با گذشته این شهر... 

  از کار افتادن بزرگترین پالایشگاه جهان
با آغاز جنگ در روز ‌۳۱شهریور ۱۳۵۹ پالایشگاه آبادان در 
چندین نوبت و در مجموع باحدود ۳۵ فروند فانتوم ‌‌بمباران 
شد و ‌‌از کار افتاد.‌ از آبادان می‌نویسم؛ یکی از معروف‌ترین 
و فعال‌ترین شهرهای اســتان خوزستان با ‌جمعیت۴۶۲ 
هزار نفر‌ی‌‌... ‌آن زمان، جمعیت آبادان از اهواز ‌‌مرکز استان 
خوزستان ‌هم بیشتر بود و با داشــتن فرودگاه بین‌المللی 
و بزرگترین پالایشــگاه نفت جهان، شــهر زنده و فعالی 
بود. پالایشــگاه آبادان با ‌۱۸هزار کارمند و ظرفیت تولید 
روزانه ۶۰۰ هزار بشــکه از یکصد نوع فرآورده نفتی، سهم 
زیادی در تامین ‌سوخت‌ کشور داشت‌. شهری که به‌خاطر 
حضور انگلیسی‌ها و امکاناتی که برای کارگران و مخصوصا 
کارمندان رده بالای شرکت‌نفت ایجاد کرده بودند، زبانزد 
خاص و عام بود؛ یادتان باشــد آبادان شهر سینما‌ها بود. 
‌۱۵سینمای فعال داشت‌‌ و هر تابستان ‌۱۵۰هزار بلیت در 

این شهر کوچک فروخته می‌شد. ‌

   عملیات ثامن‌الائمه)ع(
این ‌‌عملیات ‌بــا هدف انهدام نیروهای دشــمن در شــرق 
کارون و تصرف‌ این منطقه، در ســاعت یــک بامداد پنجم 
مهرماه ســال‌۱۳۶۰ با رمز »‌نصرمن‌الله و فتح قریب« شروع 
شــد‌ و پس از ۴۲ســاعت‌ با موفقیت کامل به پایان رسید. 
منطقه عملیات ثامن‌الائمه در شــرق رودخانــه کارون و در 

آبــادان و جنوب حد فاصل شــمال شــهر 
داشت که ۱۵۰ تا منطقه دارخوین قــرار 

۱۸۰ کیلومتر مربع ‌آن در اشغال نیروهای بعث بود. هشتم 
آبان ماه ۱۳۵۹ بود؛ رژیــم بعث ‌برای تصرف آبادان 

‌در منطقه ذوالفقاری روی رودخانه بهمنشــیر 
پل شــناور نصب کرد و با عبور دادن قسمتی 
از نیروهای خود، وارد جزیره آبادان شــد‌ و 
بخشی از جاده آبادان ـ ماهشهر را به تصرف 
خــود درآورد. در این مــدت مقاومت‌های 

مردمی بسیاری شکل گرفت که همین 
جا یادی می‌کنیــم از آیت‌الله جمی 

امام جمعه وقت آبــادان که نقش 
مهمــی در هدایــت گروه‌های 
مردمــی و مقاومت این شــهر 
داشــت و همینطور شــهید 
دریاقلــی از اوراق‌فروش‌های 
مســتقر در انتهای آبادان ‌که 
‌‌ورود عراقی‌ها ‌‌را اطلاع داد...‌ 
اما ‌‌دهم آبان‌ماه 59 آبادان 

به محاصره نسبتا کامل 
ارتش عراق درآمد. 

‌‌
   ‌درهم کوبیده 

لشکر  شــدن 
زرهی عراق

نیروهـــــــای 
عمل‌کننــده در 

این عملیات هم از ارتش، سپاه، بسیج و نیروهای ژاندارمری 
تشکیل شد؛ شامل لشکر ۷۷ با ســه تیپ شامل ۹ گردان 
نیروی پیاده، سپاه پاسداران‌‌‌ با ۱۶ گردان نیروی پیاده که 
در سازمان سه قرارگاه تیپی عمل می‌کرد، تیپ ‌۳۷زرهی 
شیراز، گردان ۲۵۱ تانک از لشکر ۱۶ زرهی، گردان ۱۰۷ 
ژاندارمری، گروه رزمی ۲۹۱ تانک، جهاد سازندگی‌‌. در 
این عملیات که آغازگر پیروزی‌های بعدی رزمندگان در 
عملیات‌های بعدی بود، لشکر زرهی عراق ‌درهم کوبیده 
شــد‌. ‌ در‌نهایت این ‌عملیات با گرفتن سه هزار کشته و 

و ۱۷۶۱ نفر اســیر با زخمی از نیروهای دشمن 
موفقیت به پایان رسید‌‌.

درباره آبادان شهر مقاومت و ایستادگی؛ شهر سینما‌ها و شهر فوتبال ‌  

آبادانی که آباد نیست ‌
امروز 5 مهر، ‌چهل و چهارمین سالروز شکست حصر آبادان ‌دوست‌داشتنی است

برگی از تاریخ

جزیره‌الخزر
 عبادان یا ابَاّدان یا اوپادان 

یا آبادان؟

‌داستان آبادان حدود سال 
1290 شمســی آغاز شد. 
انگلیســی‌ها که در کوه‌های 
کشف  نفت  مسجد‌سلیمان 
کرده بودند، به دنبال جایی 
برای تصفیه آن می‌گشتند. 
جایی که هم آب فراوان داشته 
باشد و هم بتوان نفت را به آسانی 
به آنجا انتقال داد. آنها سرانجام 
به جزیره‌ای در ســاحل اروند 
رســیدند‌ که هم آب زیادی 
داشت و هم بلندی‌اش از سطح 
دریا صفر بود. می‌توانستند در 
مسجد‌سلیمان نفت را در لوله 
بریزند و بدون پمپاژ در آبادان 
تحویل بگیرند. این ســاحل 
گرم و شــرجی جمعیت زیادی 
هم نداشت. روستایی کهن بود 
به نام عبادان که محلی‌ها آن را 
جزیره‌الخزر می‌گفتند. آنجا بنایی 
بود از ســده دهم هجری که قدمگاه 
خزر‌نبی بود. البته عبادان یا اَباّدان خود 
نامی قدیمی بود. اعراب ســده‌ها پیش 
گفته بودند »‌ليس قريه وراي عبادان‌«. به 
معني‌ »آن‌ سوتر از شهر آبادان، هيچ آبادي 
ديگري نيست )آب و درياست( و همین را 
منوچهری شاعر ایرانی عصر غزنوی سروده 
است که »نیست آن سوتر ز عبادان ‌دهی«. 
بعدها روشن شــد که نام جزیره از این هم 
کهن‌تر و از دوره‌های پیش از اســام بوده. 
گفته‌اند که نام اصلی آن »اوپادان« بوده است؛ 
مرکب از سه جزء اصلی اَو  یعنی آب، پاد یعنی 
پاییدن و الف و نون به معنای جا و مکان است‌. 
روی هم یعنی محل پاییدن ‌یا ‌نگهبانی از آب. 
القصه سرانجام‌ ‌ســال 1314 نام آبادان را برای 

جزیره انتخاب کردند‌‌.

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب امروز 1
‌ نوشابه ایرانی روی میز 

شام سربازان آمریکایی؛ 
این عکس چند روز 

پیش در حاشیه ‌رزمایش 
نظامی مشترک بین 
نیروهای پیشمرگه 

اقلیم کردستان عراق و 
نظامیان آمریکایی در 

سلیمانیه ‌ثبت شده. ‌روی 
میز سربازان آمریکایی 

نوشابه‌های شیشه‌‌ای 
ایرانی را می‌بینید.‌

‌ قاب امروز 2
‌‌‌آناشید حسینی؛ ‌خانم بلاگر و همسر آقای 
دندانپزشک معروف. آناشید به همراه 
همسرش به اکران فیلم قسطنطنیه رفته. 
آقای دکتر تهیه‌کننده این فیلم است. 
روی لباس آناشید شعر معروف مرغ سحر 
ملک‌الشعرای بهار نوشته شده. نکته جالب 
‌هم اینکه یکی برای آناشید کامنت گذاشته 
‌که: »وای آناشید جانم از شما بعید بود، 
انتخاب این لباس اصلا مناسب این شب 
نبود.« وقتی که حوصله ندارید، بشینید و 
فقط کامنت بخوانید؛ تفریح بدی نیست!

قاب امروز 3
عکس‌ خاص الناز شاکردوست را در اکران مردمی فیلم سینمایی گوزن‌های اتوبان‌ ‌در 

پردیس سینمایی کورش می‌بینید.

قاب مشاهیر
‌‌ اصغر فرهادی کارگردان معروف سینمای 
ایران را می‌بینید. فرهادی با انتشار 
این عکس‌ها خبر از آغاز فیلمبرداری 
»داستان‌های موازی« در پاریس داده. 
بازیگران اصلی »داستان‌های موازی« 
 )Parallel Tales( د‌همین ساخته
 اصغر فرهادی؛ ایزابل‌ هوپر، ونسان‌کسل، 
ویرجینی افیرا، پییر نینه، آدام بئسا و 
کاترین دونو هستند‌. فیلمبرداری آن سه 
ماه ادامه خواهد داشت. تاکنون ایزابل 
هوپر، آدام بئسا و کاترین دونو مقابل 
دوربین فرهادی رفته‌اند.

مرتضی کلیلی  
             دبیر صفحه آخر
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